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 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 

در مقدمه بايد به اين حقيقت اشاره كنم كه بشر به طور فطري 
شناسد، نگاهش  دنبال الگو است و هميشه در سنيني كه خودش را مي

البته اين نگاه را در مراحل مختلف زندگي . باشد  به بزرگتران خودش مي
يي از جوانان، كسي را به  بينيم كه هر گروه و دسته  ميما. دهد تغيير مي

هاي سينما است، يكي دنبال  يكي دنبال هنرپيشه. عنوان الگو دارند
ورزشكاران است، ديگري شاعر يا نويسنده يا هنرمندي را الگوي خود 

حتي در سياست هم . و همه به نحوي دنبال الگو هستند. دهد قرار مي
ند، سياستمداراني را الگوي خودشان قرار شو كساني كه اهل آن مي

اين نشانگر فطري بودن الگوپذيري است و به همين جهت . دهند مي
اديان الهي هم كارشان از يك طرف ساختن الگو، و از طرف ديگر معرفي 

 . الگوهاست
. كند قرآن هم با طرح قصص انبياء، در واقع الگوها را معرفي مي

سوزد، بناءبراين  كند و نمي  از آتش عبور ميمثلاً ابراهيم الگويي است كه
خواهند از آتش عبور كنند و نسوزند، يعني كساني كه  كساني كه مي

خواهند در جوامع جهل زده و نادان، ايجاد تحول نمايند، بايد از  مي
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ابراهيم درس بگيرند و به او تأسي كنند و از آتشي كه هيزمش را 
وَقُودُهَا «!  انبوه ساخته عبور كنندنابخردي و جهالت مردم گرد آورده و

شان دچار اختلافات داخلي  و كساني كه خانواده. )24بقره(»النَّاسُ وَالْحِجَارَة
خواهند از يك سو الگو شوند و از سوي ديگر جامعه را  است و مي

شان با آنها مخالف هستند، بايد  متحول سازند، ولي اعضاء خانواده
در تمام مراحل زندگي از كودكي تا اوج كمال يوسف را الگو قرار دهند و 

لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ «از او تبعيت كنند و او را سرمشق قرار دهند، 
شوند با  طور كساني كه در جامعه مواجه مي همين. )7يوسف(»آيَاتٌ لِّلسَّائِلِين

ت، تماميت مخالفت جامعه، و واقعاً هيچ كاري از دستشان ساخته نيس
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا «. بايد اصحاب كهف را الگو قرار دهند

، وقتي كه گروه جوانان به غار پناهنده شدند، پس )10كهف(»رَحْمَةً مِن لَّدُنكَ
توانند  كساني كه مي! پروردگارا از نزد خود بر ما رحمتي دِه: آنگاه گفتند

شنوند، دور  ا از خانواده يا دوستان يا كساني كه حرف آنها را ميافرادي ر
خود جمع كنند، حتماً بايد براي تحول در جامعه اقدام نمايند و بايد به 

ترين مراحل عبور كند،  تواند از سخت موسي مي. موسي تأسي كنند
. تواند از دريا عبور كند و نيروها و طرفدارنش را با خودش ببرد حتي مي

إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِوَ«
، و هر آينه موسي را همراه با آيات )5ابراهيم(»صَبَّارٍ شَكُور إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ

ها خارج ساز و به سوي روشنايي خود فرستاديم كه قوم خود را از تاريكي
هايي است  ببر و ايشان را به روزهاي خدا يادآور شو، همانا در اين نشانه

 ةبناءبراين اگر به هم. بر آن كس كه بسيار شكيبا باشد و بسيار شاكر
طور  اند و همچنين پيامبر اسلام، همين انبياء كه در قرآن معرفي شده

 الگو هستند و براي الگو شدن تحمل  آنهاةبينيد كه هم نگاه كنيد، مي
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فرسايي را به انجام  سختيهاي فراوان كرده و مجاهدتهاي طاقت
 .اند رسانده

متأسفانه امروز جهان اسلام و همچنين ديگر جوامع بشري از 
و اين به دليل شيوع يك اعتقاد فلسفي در دنيا . اند الگوپذيري جدا شده

ري عبور كرده و بشر هر يك جدا جهان از مرز الگوپذي: گويد است كه مي
اين . توانند براي خود استقلال فكري و اعتقادي داشته باشند جدا مي

اصل با آنچه كه ذاتاً در جوامع، توسط گروههاي منسجم و متحد اتفاق 
يعني تحولات را گروههاي منسجم و احزاب . افتد، مغاير است مي

ياسي براي به دست رقابت احزاب س. توانند به وجود آورند سياسي مي
گرفتن قدرت در صحنه سياست، به جهت اين است كه بتوانند از قدرت 
استفاده كرده و تحولات مورد نظرشان را به صورت يكسان و يكدست يا 

 .به نفع خود يا جامعه يا هر دو ايجاد كنند
 

  چرا جوامع بشري بايد از الگوها تبعيت كنند؟
 زندگي بشر در هر عصري بايد ايجاد تغيير و تحول در تمام ابعاد

متناسب با همان زمان و عصر اتفاق بيفتد، ولي به دليل اين كه اكثر 
مردم، هم به جهت گرفتاريهايي كه براي تأمين معاش و تهيه ابزار 

توانند در راستاي ايجاد  خودشان نمي زندگي دارند، و هم به سبب آنكه 
 و فرصت انديشيدن تحول ضروري و لازم در جامعه، درست فكر كنند

يي باشند براي  هاي آماده توانند سرمشق بناءبراين الگوها مي. هم ندارند
اند و  آنها تا به ايشان نگاه كنند و از آن راهي كه رفته و معرفي كرده

 . نتايج مثبتي هم داشته است تبعيت نمايند
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 نايد نه اين گوش بدـوش دل بـگ       ف زدنـها را كـرگـي بـو نبينـت
 روغـا فـي شهر جان را بـا ببينـ     تسر بر بند از هزل و دروغ   وش ـگ

 گوـم زيـچي او روي حديث زـ جـو      عم از هزل اي اين دهان بربند
 ١و اذُُنـي حق هـكش بگويد در نب    ن  ـد گوش محمد در سخُـسركش

 ٢يـصب ما   و   عستـمرضِ   او،  متـرح        نبي اين است چشم و گوشست سر به سر
 ) قصة خورندگان پيل بچه از حرص و ترك نصيحت ناصح-دفتر سوم ( 

 
 :و باز در همان معني

 ان كفر و دينـدا گردد از ايشـ  تا جـر اين     اء را بهـاد انبيـحق فرست
 ٣ها را بر طبق هـن دانـ ايدـزيـگورق       تا  اـب را اءـانبي ادـفرست حق

 ...)بردن كاروانيان گمان –دفتر دوم (

 
 :قرآن الگويي اتم و اكمل براي جوامع بشري

 – با جوامع ديگر كاري نداريم –حالا وقتي ما به عنوان مسلمان 
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ «: الگوهاي اتم و اكمل را داشته باشيم، و به ادعاء قرآن

                                                 
خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ  وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ «ءاين بيت اشاره دارد به آيه  ١
دهند و  اين كافران و مشركان كساني هستند كه پيامبر را آزار مي. )61توبه(»ؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَوَيُ

او اصلاً به مقام رياست و سلطنت و . گويند پيامبر اهل گوش دادن حرف مردم است مي
اي . رو و محافظ و خدم و حشَم داشته باشد رو و پيش حاكم بايد پس. خورد حاكميت نمي

هم ايمان به خدا دارد و هم خاضع است در برابر . گو كه گوش نيكي مال شماستپيامبر ب
 . اهل ايمان

 

 .پيامبر شير دهنده است و ما شير خواره ٢
 

 عَهُمُفَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً «ءاين ابيات اشاره دارد به آيه  ٣
 .)213بقره(»الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس
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، امروز اين الگوي )3مائده(»كُمُ الإِسْلاَمَ دِيناوَرَضِيتُ لَ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
بناءبراين، الگوهاي ديگر حتماً بايد تحت الشعاع . اتم و اكمل وجود دارد
تر در اين راستا  توانند از خودشان چيزي كامل آن قرار بگيرند و نمي

اين نكته بسيار مهم است كه مسلمانها توجه داشته باشند . ابراز كنند
 اتم و اكمل – حتي پيامبر –تواند خودش را  م الگويي نميدر جهان اسلا
سازد، قرآن است كه  قرآن است كه پيامبر را مي. از قرآن بداند

. سازد سازد، قرآن است كه حسين بن علي را مي اميرالمؤمنين را مي
پس اينها الگوهاي اتم و . هاي اين مكتب هستند اينها دست پرورده

ي ما قرار دارند به جهت ادعاء قرآن كه اكمل هستند كه در پيش رو
 .گويد امروز تمام و تكميل شد مي

 
 :و اما نقش قرآن در ساختن و معرفي الگوها

سازد و هم  نقش قرآن به عنوان كتابي كه اين الگوها را هم مي
 كند چيست؟  معرفي مي

اول اينكه به خود بشر ساختار جسمي و روحي و معنويش را 
 انسانها، در ةگويد هم مي. لاً وجود آدم چگونه استكند كه اص معرفي مي

باشند، داراي فطرتي يكسان و   زمين ةطول تاريخ، تا زماني كه روي كر
نيازهايي همانند هستند، و هم صاحب عقل و تفكر و تدبر، كه همه 

پس همه به عنوان انسان بودن، يك كرامت . ابزارهاي انديشيدنند
 و بعد به عنوان اهل تقوي بودن، كرامتي انساني مساوي و برابر دارند،

پس در حقوق و عدالت و آزاديهاي اجتماعي، . كنند ثانوي پيدا مي
انسانها برابرند و بين زن و مرد هم تفاوتي نيست، اما آنجايي كه دايرة 

 . تقوي استةشود، آنجا عرص امتيازات جدا مي
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 به او دهد اين است كه يي كه قرآن به بشر تذكر مي  دوم مسأله
تفهيم كند كه تو خود صاحب عقل هستي، داراي آزادي و اختيار 
هستي، و حتي مجبور نيستي روش الگوهاي معرفي شده توسط اين 

اما به عقلت رجوع . يعني مجبور نيستي دين را بپذيري. كتاب را بپذيري
اي، تو را به سعادت،  كن و ببين مسيري را كه در زندگي انتخاب كرده

و آن امتياز و كرامت ثانوي را كه از تقوي ! رساند يا نه؟ لي ميكمال و تعا
 !دهد؟ دهد يا نمي آيد به تو مي به دست مي

 
 :معرفي پيامبر به عنوان الگوي اتم و اكمل انساني

را اسوه و الگو قرار داده ) ص(و اما آياتي از قرآن كريم كه پيامبر
 : است

، هر آينه مر شما را )21احزاب(» أُسْوَةٌ حَسَنَةٌلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ«
 . يي نيكو است رسول خدا الگو و اسوه

، هر آينه مر )4ممتحنه(»قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ«
 . شما را اسوة حسنه در ابراهيم است و نيز آنان كه با او بودند

، هر )6ممتحنه(»وَالْيَوْمَ الْآخِرَ كُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَلَقَدْ كَانَ لَ«
آينه مر شما را در ايشان الگو و سرمشقي نيكو است، هر آن كس را كه 

 . روز آخر راخدا را اميد دارد و نيز 
 

 

 :المؤمنين به عنوان الگو مولي امير
الشأن اسلام، ائمه هدي   پيامبر عظيم الگوهاي اتم و اكمل بعد از

ؤمنين است و باشند كه در رأس آنها مولي اميرالم صلوات االله عليهم مي
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، در اين مجلس براي ابراز اندوه از فقدانش، در عصر خودش ما امروز
به اين » فقدان در عصر خودش«: گويم البته اين كه مي. ايم گردآمده

 خوبي و راحتي وجود مبارك او را توانيم به سبب است كه ما امروز مي
زيرا در . پس براي ما فقداني نيست كه اندوهي از آن باشد. درك كنيم

السلام، هم آزاديم و هم گذشت زمان موجب  شناخت مولي علي عليه
روشنگري و افشاء حقايق گشته، حقايقي كه در آن عصر نه ابزار گفتن و 

امروز و هر عصر ديگري مثل . افشاءش بود و نه امكان آن وجود داشت
طور كه ما  همان. گردد  آن سالها بعداً منتشر ميةكه حقايق پشت پرد

هاي فراوان در دنيا، به بسياري از اسناد و  رغم وجود رسانه امروز علي
 سياست، اقتصاد، ةمدارك مربوط به زمان خودمان، در عرص

رتهاي كنيم و حتي قد شناسي و مانند اينها دسترسي پيدا نمي جامعه
خواهي و دموكراسي و آزادي قلم و بيان و   بزرگ كه مدعي آزادي

. كنند  سال بعد منتشر مي30انديشه هستند، بسياري از اسناد را 
 سال پيش را 30توانند حوادث  بناءبراين نسلهاي امروز بهتر مي

 مرداد اتفاق 28فرض بگيريد حوادثي كه در كودتاي . بازشناسي كنند
تر است تا كساني كه در همان عصر  راي ما خيلي روشنافتاد، امروز ب
پس سوگواري امروز ما اگر اين نتيجه را به همراه . كردند زندگي مي

 . نداشته باشد، اثري ندارد
خواندند يك دفعه متوجه  سر علي نماز مي آن كساني كه پشت

ولي امروز . توانستند تحليل كنند آنها نمي. شدند، علي كشته شده است
. توانيم تحليل مذهبي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي داشته باشيم ميما 

كرد و چه الگويي بود كه  گفت و چه مي بايد ببينيم علي چه مي
: اين هم خودش يك الگو است. مخالفانش توانستند او را از پا در آورند
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ؤثري در اصلاح اخلاقي جامعه خود و نيز آنكه بتواند گام م چرا علي بي
! آيد؟  از پا در ميدت و يكپارچگي بين امت اسلام بردارد،ايجاد وح

شناسد،  رغم امتيازاتي كه دارد، و جامعه امتيازات او را به خوبي مي علي
اولين مردي است كه ايمان . او داماد پيامبر است! آيد؟ چرا او از پا در مي

يي از پيامبر جدا  لحظه. در تمام غزوات نبي شركت داشته است. آورده
 سال 25يعني در . با خلفاء پيامبر مخالفت علني نكرده است. شدهن

بكر و عمر و عثمان هيچ مخالفت علني با آنها  مجموع حكومت ابي
تراشي در جامعه  بناءبراين كاري نكرده كه موجب دشمن. نكرده است

 . بشود
خواسته است؟ او  اميرالمؤمنين، به عنوان يك الگو، چه چيزي مي

 به حكومت انتخابش كردند و خودش نيز بيش يازده را كه خود مردم
خواستم،  كه واالله من حكومت را نمي: كند البلاغه تأكيد مي جاي نهج

حكومت از عطسه بز براي من كمتر است، شما مثل يالهاي كفتار بر سر 
من فرو ريختيد و از من خواستيد حكومت را قبول كنم به طوري كه 

. شدند و زير بغلهاي من پاره شدحسن و حسين زير دست و پا له 
پس اين . بناءبراين حكومت دقيقاً به انتخاب مردم بوده است و بايد باشد

الگو كه در زمان حكومتش حتي طرفدارانش با او به دشمني 
توانيم خيلي خوب اين  خواسته است؟ امروز ما مي برخواستند، چه مي

 . مسائل را تحليل نماييم
 هدي ةؤمنين و سائر ائم اميرالمةعنوان شيعبناءبراين ما امروز به 

 نداريم كه آنها يي صلوات االله عليهم، و يا به عنوان مسلمان، هيچ بهانه
را الگوهاي اتم و اكمل نشناسيم و از راه و سيره و كلام و اخلاق آنها 

 . پيروي نكنيم
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 يـي پر دلـلوانـي پهـر حقـ شي       اي علي ـر علي را كـت پيغمبـگف
 دـامي لـخـن ةـايـس در درآـ ان   ـميد      ري مكن هم اعتـك بر شيلي
 اقليـن ره از ردـُب دـانـنت شـ  ك ي      ـلـاقـة آن عـياــسآ در ـدران
 هيچگاه او تـطاع از چـمپي سر      ه  ـدو سوي اِلـو بـرب جـس تقـپ

 دـكن وشنر را ورـك رـه دةـ       ديـار را گلشن كند  ر خـه او هـزانك
 طواف عالي بس رغِـسيم او روح     ـن چون كوه قاف  در زميـظلّ او ان

 گاهـپيش اـت ردَـب مي را انـ  طالب   ـه    ال اصـخ دةـنـب و رـگيـدست
 ع مجوـايت و مقطـچ آن را غـهي     ت او   ـامت نعـا قيـم تـويـا بگـت

....... 
 هـاص اِلـاية خـو سـن تـرگزيـ ب  راه         ـاتة طاع ـي از جمل  ـا عل ـي

 دـي انگيختنـن را مخلَصـخويشت       بگريختند   طاعتي در يـكس هر
 زـستي پنهان نـدشم رهي زان    تاـز       گري لـعاق ايةـس در روـب تو

 ق استـساب كو آن بر يـياب قـسب       ـق است اعات اينت لاياز همه ط
)را) ع(مرا علي) ص( وصيت كردن رسول –دفتر اول (  

 
 :قرآن الگوي مولانا

اگر ما جلسات و انجمنهايي را به نام بزرگان ادب و فرهنگ 
كنيم، بايد ببينيم آيا آنها را به عنوان الگوهاي تمام و كامل  تأسيس مي

خواهيم در  زنيم، آيا مي ايم؟ مثلاً وقتي از مولانا حرف مي نسبي پذيرفته
خواهيم او را  اعي صحبت نماييم يا ميمورد او به عنوان يك فرد انتز

ملحق كنيم به فرهنگ وسيعي كه برون داد و زاييدة يك كتاب است و 
من نظر خودم و نظر ! آن كتاب الگو است و نامش هم قرآن است؟

شايد تأثيرپذيرترين : نمايم بسياري از پيشينيان را به شما اعلام مي
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او بيش از همه از . لانا استانسان فرهنگي ما در زبان فارسي از قرآن، مو
به تربيت قرآني است و ا  قرآن تأثير پذيرفته است و يك انسان مربي

اتفاقاً شايد بتوان گفت كسي است كه به زبان فارسي بسياري از آيات 
به همين جهت مثنوي او به قرآن دوم . مشكل قرآن را حل نموده است

أثيرپذيري مولانا از يعني اگر بدون در نظر گرفتن ت. تعبير شده است
افتيم و خيلي  قرآن، وارد مثنوي شويم، مقداري از خط سير او عقب مي

به جهت اينكه اين بحث را در . كنيم از مسائل و مطالب او را درك نمي
دهم مايلم در راستاي همين  پژوهي ارائه مي سنگ مثنوي انجمن گران

. قياساتي را بياورمموضوع، يعني تأثيرپذيري مولوي از قرآن، تطابقات و 
گويد نظام عالم تدريجي  مثلاً مثنوي دربارة همين بحثي كه قرآن مي

 : گويد است و تكامل هم تدريجي است مي
 
 ر زدمـوان سـا مردم ز حيـ     وز نمـدم  ي شـردم و نامـادي مـاز جم

 شدم؟ كم مردن ز كي ترسم، چه      پسـدم ش آدم و يـوانـحي از مردـم
 ١رـپ و الـب كـملاي از رآرمـب      تاـر شـرم از بـر بميـگـة ديـلـجم

 ٢هـهـا وجـك الّـيءٍ هالِـلُّ شَـ   كُـن ز جو  دم جستـم بايـوز ملك ه
 ومـد آن شـم نايـدر وهـ آنچه ان ـود    ش انـقرب كـر از ملـار ديگـب

 ون ـعـراجِ هِـاِليَ اـّانِ كه دمـ گويارغنون       چون عدم گردم عدم پس
    ) جواب گفتن عاشقان عاذلان را و تهديدكنندگان را-دفتر سوم (

                                                 
گويد من  داند و مي مولانا معراج را كمال معنوي و اوج پرواز انساني به سوي خالق مي  ١

يعني از پاكي و طهارت . بايد به معراج روم و براي اين پرواز بايد از ملايك بال و پر بگيرم
 .أثيرپذيري از قرآن اين استت. همچون فرشتگان شوم

 

  اگر انسان وجودش را منطبق با وجه الهي كرد آن وقت خودش را در بقاء و ماندگاري  ٢
 . خلُد و جاودانگي است و سرانجام از بين رفتني استءكند و الّا خارج از دايره پيدا مي
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بناءبراين مولوي در مثنوي بسيار تحت تأثير قرآن است و اين 
الگوي كلام، انديشه و عمل خود قرار داده است ´
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گفت و او را  ياد آر زماني را كه لقمان با پسرش سخن مي، و ب)13لقمان(»عَظِيمٌ
داد كه اي پسركم براي خدا شريك مياور همانا شرك  چنين اندرز مي

 . ستمي بس بزرگ است
، و )165بقره(»اللّه وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ«

گيرند،   خدا، ديگراني را به همتايي او ميگروهي از مردمند كه غير از
 . دوستشان دارند همانند دوست داشتن خدا

 
 :در مثنوي» من كنُت مولاه فعلي مولاه«بيان حديث 

مولانا ابياتي را » مَن كُنتُ مولاه فعليُّ مولاه«و اما در بيان حديث 
 :خوانم سروده كه چند بيت از آن را مي

 
 ي نهادـلي مولـود و آنِ عـام خـ  ن  ـاد اجتها ـر بـبب پيغمبـن سـزي

 ولاي اوستـم علي نـم مـع نـ  ابدوست    و مولي منم گفت هر كس را
     ١دـركنـايت بـت ز پـيـدِ رِقّـنـ   بـد  كن آزادت هـآنك وليـيست مـك
      ٢است آزادي اءـانبي  ان را زـمؤمن است     ـاديه نبوت ون به آزاديـچ

 دـسوسن آزادي كني همچو سرو وه مؤمنـان شـادي كنيـد     ـرواي گ
 )پايان دفتر ششم(

 
 

                                                 
 )157اعراف(»وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ«  ١

 

گويم چرا  اين است كه من مي. اصل نبوت اين است كه بشر را به آزادي هدايت كند ٢
اگر . ت در درك آيات مشكلمولانا خيلي فهيم بوده اس. دانيم مثنوي را قرآن دوم مي

 .رسد انسان تبعيت از انبياء نمايد به آزادي مي
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 : مشخصات الگوها در قرآن
 .الگوها انسانهاي طراز اول در انديشة الهي و انساني هستند )1
 .الگوها خواهان تعالي مادي و معنوي بشر هستند )2
و دهند  گويند خود قبل از ديگران انجام مي الگوها آنچه را كه مي )3

 .كنند اقدام عملي مي
هاي خود را در عمل به اثبات  گويي الگوها حقانيت كلام و پيش )4

 .رسانند نه در حرف مي
الگوها فقط از طريق تبليغ و ابلاغ، به ايجاد تحول در جوامع بشري  )5

 .شوند پردازند و به ابزارهاي تهديدي و تطميعي متوسل نمي مي
دانند نه   را تدريجي ميالگوها تحول رو به تكامل در جوامع بشري )6

 .ناگهاني
 .كنند الگوها از قوة قهريه براي پيشبرد مقاصد خود استفاده نمي )7
الگوها برهان قول و عمل خود را از طريق تطبيق آن با فطرت و عقل  )8

گويند  يعني به مخاطبان خود مي. كنند مخاطبان خود تبيين مي
 بسنجيد و ببينيد گويم با عقل و فطرت خود برويد و آنچه را كه ما مي

 !گويم يا نه؟ آيا درست مي
دانند، در راهي كه  الگوها چون قول و عمل خود را فطري و عقلي مي )9

 .كنند، ثبات انديشه و قدم دارند طي مي
الگوها از ساز و كارهايي كه در طول تاريخ بشر عدم حقانيتشان به  )10

يله را يعني در روش آنها هدف، وس. كنند اثبات رسيده، استفاده نمي
حتي اگر هدف آنها هدف مقدسي باشد، كه هست، از . كند توجيه نمي

 .كنند ابزار نامقدس براي رسيدن به هدف مقدس استفاده نمي
گويي و بر  الگوها پيوسته توسط مخالفانشان متهم به جنون و ياوه )11



 مباحث معرفت ديني 
 

 

14 

 

 .شوند هم زدن وضع موجود مي
ب باشند دهند كه مراق الگوها پيوسته به مخاطبان خود هشدار مي )12

در شناخت الگو اشتباه نكنند، و در اين راستا گروههاي مختلفي، از 
 .نمايند جمله منافقان را معرفي مي

  الگوها از ميان مردم و از خود مردم و هميشه بين مردم هستند و با )13
كنند، نه  يي را ايجاد مي آنها نه فاصلة طبقاتي دارند و نه چنين فاصله

 .  مرگدر طول حيات و نه پس از 
الگوها براي خدمتي كه به مردم، در راه تأمين سعادت و تعالي و  )14

 .نمايند كنند، اجرتي مطالبه نمي تكامل آنها مي
 

توانيد آنها را   اينها خصوصيات الگوها بود كه در آيات قرآن مي
حال به بيان بعضي از آيات قرآن در اين خصوص . پيدا نماييد

 .پردازيم مي
 

 :و ابيات مثنوي با مشخصات الگوهاتطبيق آيات قرآن 
  :2 و 1ويژگي 

الَر كِتَابٌ «: باشد  مي2و1 سورة ابراهيم بيانگر خصوصيات 5 و 1آية 
اين كتاب را كه بر ! ، اي پيامبر»النُّورِ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

 آن مردم را از تاريكيهاي ايم ابزاري است كه به وسيلة تو نازل كرده
جهالت و ناداني و اسارت تفكرات انحرافي و بيهوده نجات بدهي و آنها 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ «. را در روشنايي و نور وارد كني
ن كه قوم ايم براي اي ، ما آياتمان را به موسي داده»إِلَى النُّورِ الظُّلُمَاتِ

 . خودش را از تاريكي به نور ببرد
در نور همه چيز پيدا است، هيچ چيز مبهم نيست، هيچ !  آري
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چيز از ديد مردم مخفي نيست، مردم نسبت به اَسرار جامعه خودشان 
غريبه نيستند، همه چيز در روشنايي است و حتي كسي از كسي مخفي 

ين در محراب ضربت حتي اگر قرار باشد كه مولي اميرالمؤمن. نيست
دهد كه پاسبان و پاسدار و محافظ از او نگهباني كند،  بخورد، اجازه نمي

ملجم، كه از خوارج بود، و از جنگ  با اينكه به او اطلاع داده بودند كه ابن
نهروان گريخته بود، به كوفه بازگشته است و بايد احساس خطر كرد، با 

دهد سنتي براي  اجازه نمي. دهد، چون الگو است اين حال اجازه نمي
المؤمنين محافظ و  چون امير: ريزي شود كه بعداً بگويند حاكمان دنيا پي

نگهبان داشت، پس همة حكام دنيا بايد نگهبان داشته باشند، مخصوصاً 
اميرالمؤمنين با اتخاذ آن . اگر مسلمان باشند، و به ويژه اگر شيعه باشند

تي اگر جانش برود نبايد يك روش، بر اين قضيه خط بطلان كشيد، ح
اين نور است و اين جامعه روشن است، حتي . سنت كج بناء نهاده شود

ملجم بايد بتواند به صراحت، و با شمشير از رو بسته، و به نيت  ابن
كشتن، وارد مسجد كوفه شود، اين بايد روشن و پيدا باشد و مخفي 

. شود جامعة نوراني اين مي! نبايد عمل سري باشد، حتي در كشتن. نماند
متأسفانه امروز بايد به حال مسلمانان خيلي غصه خورد كه كلاً در 

و هيچ اطلاعي از اينكه اين ! در ظلمات شديد! برند تاريكي به سر مي
 !، ندارنداند پيامبر و اين كتاب براي چه آمده

خارج كردن مردم از ظلمات به نور را  اما پيامبر چگونه بايد وظيفة
چوب  به اذن پروردگارشان، يعني در چهار ،»بِإِذْنِ رَبِّهِمْ«د؟ انجام ده

. تواند اين كار را انجام دهد مقرراتي كه پروردگار تعيين كرده، پيامبر مي
تواند از طريق دروغ، رياء و نفاق جامعه را نجات دهد و  پيامبر نمي

روغ خداوند اذن نداده است پيامبر با د! خداوند اين اذن را نداده است



 مباحث معرفت ديني 
 

 

16 

 

خداوند اذن نداده است پيامبر با توسل به قوة قهريه به ! به مقصد برسد
خداوند اذن نداده پيامبر زندان درست كند و با زندان ! مقصد برسد

پس ! اينها در چهارچوب اذن الهي نيست! كردن مخالفان به مقصد برسد
، راه »مِيدِإِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَ«چه چيزي در چهارچوب اذن الهي است؟ 

شود خداوند عزيز باشد و  نمي. خداوندي كه با عزت و پسنديده است
حميد، ولي نتايجي را كه مؤمنان به راه او از پيمودن اين طريق 

افتادگي  گيرند، عدم عزت بلكه ذلت و خاري و سرافكندگي و عقب مي
صراط، صراط عزيز حميد است، پس بايد به عزت و سربلندي . باشد

 . ودمنتهي ش
حال ببينيم از منظر قرآن و خداوند خالق گيتي، اصلاً پيامبر براي 

يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  وَ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ«چه فرستاده شده است؟ 
ز براي اينكه امر به معروف و نهي ا. )157اعراف(»عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
معروف يعني آن چيزهايي كه عقول مستقلة تمام بشر به . منكر كند

 يك كوه –مثلاً برويد پشت كوه قاف . خوب بودن آن رأي و فتوي بدهند
 آدمي را پيدا كنيد كه اصلاً انسانهاي ديگر را نديده است و –خيالي 

اگر به زور، سنگ را از دستش . كند دارد با يك سنگ زمين را مي
عدالتي و ظلم و تعدي و  شود و اين عمل شما را بي راحت ميبگيريد، نا
كسي را هم نديده ! اين انسانِ تنها درس هم نخوانده! داند تجاوز مي

 من گندم را بگير و سال 10اين : و اگر مثلاً گندم نياز دارد بگوييد! است
گويد اين كه خلاف عقل  مي!  من گندم به من بده11ديگر به جاي آن 

زيرا ذاتاً با ربا مخالف است ! پرسد دليلش را مي! اضافه بدهم؟چرا . است
پس اينها معروف . داند و آن را غير انساني، غير عقلي و غير فطري مي

ؤيد صحت است، يعني در سرشت انسان شناخته شده است و عقل او م
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 .باشد  ميآن
پيامبر آمده است تا اين معروفها را متذكر شود و يادآوري كند و 

شناسد ولي وقتي به عنوان  بشر منكرات را هم مي. نكرها نهي نمايداز م
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ «. شود آيد قانونگرا مي قانون در آمد، آن وقت مي

كند  ها را براي همة مردم حلال مي ، خداوند پاكيزه)157اعراف(»عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِث
اما . كند دن از چيزهاي پاكيزه نهي نميمند ش و هيچ كس را از بهره

بناءبراين انجام اين وظيفه را هم به . كند خبائث و پليديها را حرام مي
: تر از همه و مهم. گذارد مي) ص(عهدة پيامبران از جمله پيامبر اسلام

به معناي بار » اصر«، )157اعراف(»كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي«
سنگين است و مجازاً به معناي يوغ است، يوغي كه بر گردن حيوانات 

چون يوغ هم مثل بار سنگين است كه . نهند تا زمين را شخم بزنند مي
گاو را : گويد اسرائيل مي خداوند به بني. بايد به سختي حملش كنند

 )71بقره(» وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثََّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَلا«قرباني كنيد، گاوي كه بايد 
باشد، نبايد زمين را شخم زده باشد، يا آبي از چاهي كشيده باشد، بلكه 

بناءبراين ). ام اين آيه را در تفسير سورة بقره بيان كرده(بايد آزاد باشد 
زني را از گردن  اين پيامبر آمده كه اين يوغ را، يوغ باركشي، يوغ شخم

 سال است كه يوغ 1400مسلمانها .  آزادشان كندجوامع بشري بردارد و
اسارت و بندگي و بردگي بر گردن دارند و اين هم كتاب و پيامبرشان 

پيامبري كه آمده غلها را باز ! است كه آمده اين رهاسازي را انجام بدهد
 پيامبري كه -گذارند و هم به دست و گردن   غل را هم به پا مي-! كند

 و پاي مردم از اسارت جهل و ناداني و رها وظيفة او بازكردن دست
! هايشان از زير بار ستم پذيري و مظلوميت است ساختن گردنها و شانه

الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ  فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ«
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ه با ايمان آوردن و تبعيت از پيامبر، او ، پس كساني ك)157اعراف(»الْمُفْلِحُونَ
 -رسانند و از نوري كه با او نازل شده  كنند و به او ياري مي را تقويت مي

پس اين آيه . نمايند، هم اينان رستگارانند  تبعيت مي-كتاب نور است 
 .هم به الگو و وظايف آن در جامعه تصريح دارد

هُوَ «: گويد مي» خدا كيست؟« سورة جمعه در بيان اينكه 2 آية
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

سوادها  ، خدا كسي است كه از ميان بي»مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِن كَانُوا
 كه مردم را تزكيه كند و كتاب و حكمت را به آنها رسولي را انتخاب كرد

ت و صحيح و پايدار و خدشه  حكمت يعني علم درس-تعليم دهد 
 با همين معنا 151بقره آية  سورة همين آيه با تغيير ضماير در . -ناپذير

 .آمده است
 
  :3ويژگي 

قرآن دربارة مشخصة سوم الگوها، كه قبل از هر كس ديگري، 
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ «: گويد ه مفاد پيام خويش هستند، ميخودشان عامل ب
، ما به سوي شما رسولي را فرستاديم كه بر شما )15مزمل(»رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ

كني، همه چيز را  شاهد است، شاهد يعني كسي كه وقتي به او نگاه مي
مثلاً .  و پيداشاهد يعني الگوي روشن. فهمي از چهره، سخن و عملش مي

 چيست؟ يعني آن كسي كه ا شاهد شما بر اين مدعي: گويند وقتي مي
رساند، كيست؟  كلام و ادعاء شما را به عينيت و واقعيت و حقيقت مي

  پس همة انبياء شاهد هستند، يعني الگوي پيدا، روشن، مشخص و نشان
 .ادعاءهاي خودشان هستند دهندة

ما تو ! اي پيامبر ،)45احزاب(»نَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراًيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِ«
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وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ «را فرستاديم كه شاهد باشي و بشارت دهنده و ترساننده، 
 به اذن –، و دعوت كننده باشي به سوي خدا به اذن خدا )46احزاب(»بِإِذْنِهِ

، )46احزاب(»وَسِرَاجاً مُّنِيراً «- سنتهاي الهي خدا يعني در چهارچوب تعاليم و
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ «. و نورافكني باشي كه همه جا را روشن كند

، و به مؤمنان بشارت بده كه فضل كبير از خدا به آنها )47احزاب(»فَضْلاً كَبِيراً
 . نه از جاي ديگر-رسد  مي

عَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى وَيَوْمَ نَبْ«
تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى  هَـؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

كنيم،  ي، ما در آن روز از هر امتي يك الگو را احضار م)89نحل(»لِلْمُسْلِمِينَ
يك پيشوا، يك شهيد، كسي كه مجسمة عملي آنها باشد، و بر 

آوريم، يعني تو را در قيامت، در  مسلمانها هم تو را به عنوان شهيد مي
دهيم تا ببينيم چه  آنجا، به عنوان الگو و نمونه انسان كامل قرار مي

نعل طابق ال«كند و  كساني عمل و گفتار و رفتارشان با تو انطباق پيدا مي
شفاعت يعني . باشد؟ اتفاقاً معناي شفاعت هم همين است مي» بالنعل

پس اين نيست كه پيامبر يا ائمه هدي صلوات االله عليهم . جفت كردن
بگويند كه اينها امت من هستند و اگر هم گنهكار هستند بروند به 

اينجا قرار و ما تو را ! ، اي پيامبر»وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَـؤُلاء«. بهشت
حالا هر كسي كه با اين الگو جفت و . ايم تا بر اين امت الگو باشي داده

بايد با الگو و شهيد جفت شد و با ! آري. تواند عبور كند منطبق شد، مي
يك ذره اين طرف و آن . او سنخيت داشت و الاّ عبور غير ممكن است

كند كه   تأكيد ميقرآن كه به پيامبر. نيست» طابق النعل بالنعل«طرف باشد 
، من هم بشري مثل شما هستم، براي )110كهف(»أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ«اي پيامبر بگو 

اين است كه بشر ديگري بهانه نداشته باشد كه بگويد انبياء، اولياء و 
پيامبر بايد ! يي بودند العاده ائمة هدي صلوات االله عليهم موجودات خارق
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يمان آوردم، من هم كه به معراج رفتم، من من هم كه ا! اي مردم: بگويد
هم كه كتاب بر من نازل شد و به آن عمل كردم و به مقام شهيد و الگو 

توانيد با من  شما مي پس همة! مثل شما! بودن رسيدم، انسان هستم
چه . جفت شويد، بعد از نزول آيات الهي و هدايت او ديگر بهانه نداريد

خورم، من هم مثل شما   شما غذاء ميمن هم مثل! فرقي با من داريد؟
. خوابم، ولي من پيامبر هستم كنم، من هم مثل شما مي ازدواج مي

 ما عُسمَ و تَا ري ما اَا ري تَكَنَّيا علي اِ«: فرمايد المؤمنين مي به امير) ص(پيامبر
بيني و  بينم تو هم مي ، اي علي آنچه را من مي»!و لکِنَّکَ لَستَ بِنَبِیٍّ عُسمَاَ

شنوي، ولي تو نبي نيستي، تفاوت  شنوم تو هم مي آنچه را هم كه من مي
تواند به آن مقام برسد و بايد برسد، و الا  پس انسان مي. ما اين است

نسبت به كتاب الهي ناسپاسي كرده و در قبال هدايت او عصِيان نموده و 
 . خود را مستوجب عذاب ساخته است

، و كتاب را بر تو نازل كرديم كه »تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ بَوَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَا«
همة مسائل و مطالب مورد نياز بشر را . اين كتاب تبيان همه چيز است

قرآن در جاي . در طريق وصول به سعادت و كمال روشن ساخته است
، هيچ تر و )59انعام(»وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ«: گويد ديگر هم مي

دقت كنيد كه . خشكي نيست مگر كه در كتاب مبين ذكر شده باشد
يكي لوح محفوظ، كه در آن همه چيز، تر و : كتاب به دو مفهوم است

در قرآن به طور . دومي هم قرآن است. خشك، در آن نوشته شده است
 مثلاً زمان اتفاق افتادن. تر و خشكهاي عالم موجود نيست ضروري همة

قرآن براي هدايت بشر آمده و در . جنگ امريكا در عراق در قرآن نيست
 موضوع خودش، كه هدايت مردم است، چيزي را فروگزار نكرده و همة

، و اين كتاب »وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ«. الگوها را معرفي نموده است
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 . ليم آن بشوندكساني كه تس هدايت و رحمت و مژدگاني است براي همة
 
  :4ويژگي 

قرآن : هاي الگوها با آيات قرآن اما تطبيق چهارمين مشخصه
. دهد كه الگوها حقانيت كلام خود را در عمل به اثبات رسانند دستور مي

بگو اي مردم به هر ! ، اي پيامبر)135انعام(»قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ«
 كنيد، هر يك در جايگاه و به فراخور حال خواهيد عمل طوري كه مي

كنم،  گويم عمل مي ، من هم به آن چيزهايي كه مي»إِنِّي عَامِلٌ«. خويش
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ «! گوييد عمل كنيد شما هم به آن چيزهايي كه مي

، آن وقت خواهيد دانست كه عاقبت و نهايت اين مسير »لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ
راي چه كسي خوشبختي و سعادت است و براي چه كسي بدبختي و ب

، سنت الهي اين است كه ستمگران هرگز »إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ«. ظلالت
 .رستگار نخواهند شد

 
 ودـور شـه لعلي سنگِ تو انـا بـ تـت كمتـر شود    د كن تا سنگيـجه
 اـفن درـان اـبق نـبي دم ميـب  دم      ١اـاد و در عنـدر جهـر كن انـصب
 شود مي محكم تو  در٢     وصف لعليشود  مي كم زمان ف سنگي هروص

 رتـد در سـفزاي وصف مستي ميپيكـرت       از رود مي ـيهست وصف
 وارـوشـابي گـة لعل يـا ز حلقـ  ت    ٣وار  ي تو گوشـو يكبارگـسمع ش

) پرسيدن معشوقي عاشق را–دفتر پنجم (  

 
                                                 

 رنج و سختي :  عناء ١
 سنگي و لعلي، بايد به صورت مصدري خوانده شود، يعني سنگ بودن و لعل بودن ٢
 مثل گوش: وار   گوش٣
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  :5گي ويژ
قرآن در مورد خصوصيت پنجم الگوها كه فقط از طريق تبليغ و 

مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ «: گويد پردازند، مي ابلاغ به ايجاد تحول در جامعه مي
. يي ندارد جز ابلاغ، يعني رساندن پيام ، رسول هيچ وظيفه)99مائده(»الْبَلاَغُ

فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ  ولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْوَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُ«
، خدا و رسول را اطاعت كنيد و برحذر باشيد از اينكه گرِد )92مائده(»الْمُبِينُ

پس اگر شما پشت كرديد و روي برتافتيد، ! منهيات و نواهي الهي برويد
ساير انبياء الهي هم . جز ابلاغ نيستيي  بدانيد كه بر رسول وظيفه

فراتر از اين را ؤوليتي همين وظيفه را براي خود قائل بودند و كاري و مس
، )61اعراف(»قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ«: گويد قرآن از زبان نوح مي. طالب نبودند
، من » الْعَالَمِينَوَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ«هيچ گمراهي بر من نيست، ! اي قوم من

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ «. فرستادة پروردگار جهانيان هستم
كنم و شما را  ، رسالتهاي پروردگار را به شما ابلاغ مي)62اعراف(»لَكُمْ

دانم كه  ، و چيزي را از خدا مي»وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ«. كنم نصيحت مي
 . خواهم آن را براي شما تبليغ كنم و به شما برسانم دانيد، و مي ميشما ن

 سوره اعراف، قرآن از زبان هود شبيه همين 68 و 67در آيات 
قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن «:كند كلام را با كمي تفاوت بيان مي

من سفيه ! ، اي قوم من»وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ الاتِ رَبِّي أُبَلِّغُكُمْ رِسَ الْعَالَمِينَ، رَّبِّ
يي هستم از سوي پروردگار جهانيان، رسالتهاي  نيستم، و من فرستاده

در سورة . گري امين هستم كنم و نصيحت پروردگار را به شما ابلاغ مي
 و شعراء همة انبياء الهي قوم خود را با ابلاغ و تبليغ و انذار و بشارت

 : گويند كنند و همه مي اندرز و نصيحت دعوت مي
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 109 تا 106(»وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَاتَّقُوا، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ«

 از زبان 180 تا 177 – از زبان لوط 164 تا 161 – از زبان صالح 145 تا 142 – از زبان هود 127 تا 124 –از زبان نوح 

 .) از زبان ابراهيم89 تا 69 –شعيب 
 

 ١رَبـرون آ از گليم اي بوالهـ كه بسبب     نـزي را يـنب لـمزمّ دـخوان
 هوش تو سرگردان است جسمي جهان كه   وش ـدر گليم و رو مپـكش انر مـس
 ـ ـهي  ـ ـن مش  ـ    ـو پنه  ـ نـورِ  داري تـو  كـه   ي    ـان ز ننـگ مدع  يِـوح

 ٢يـشعشع
 امـقي اندر بود شب م،ـدائ شمع،    ٣اي همام يـه شمعـم الليلَ كهين ق

 است ٤اَرنب اسير شير پناهت   بي فروغت روزِ روشن هم شب است   بي
 يـمصطف اي يي ثاني نوح وـت كهـان در ايـن بحر صفـا     اش كشتيبـب

  در راه آبـه انـر رهي را خاصـ  ه   ٥ابـلبُ با دـايـبب يـم يـشناس ره
 شده كشتيبان است غولي طرف  هر    كــاروان  ره زده   رـبنگ و  ز ـيـخ

....... 
 هـد از اِلـر يابـواب و اجـد ثـصـي به راه      د اعمـائـي قـو گفتـني ت
 دـد رشَـده و يابـت آمرزيـ    گشـد   ل گام كوري را كشـر كه او چِـه

 ـ ٦وقـ  ج   قـرار         تو زيـن جهان بي    شـپس بكَِ  وران را قطـار انـدر      ـك
 قطار

                                                 
 گريزان:  بوالهرَب  ١

 پر پرتو:  شعشعي  ٢

 سخاوتمند و شجاع:  همام  ٣

 خرگوش: رنب  اَ ٤

 برگزيده و خالص هر چيز، مغز:  لُباب  ٥

 ة تركي است به معناي جوخه، گروه، فوجكلم:  جوق  ٦
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 اي اديـش را انـزم رـآخ دهـ انَ  اي     ـاديه تو ودـن بـاي ار هاديـك
 نـيقي تا را انديشگان اين خيال  ـن     المتقي امام اي نـك روان نـهي

  :6ويژگي 
آيات منطبق با خصوصيت ششم الگوها كه تحول تكاملي در 

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ «: اني، از اين قرار استدانند، نه ناگه جامعه را تدريجي مي
، پروردگار شما خداوندي )54اعراف(»أَيَّامٍ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ

توانست  آيا خداوند نمي. است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد
آن قدرت و ببينيد خداوند با ! يك دفعه و ناگهاني آنها را خلق كند؟

كند، آهسته آهسته بايد به  عظمت، نظام تكاملي را تدريجي انتخاب مي
در : هاي مختلف تكرار شده است كمال رسيد و اين آيه چند بار در سوره

 . 59  و فرقان آية4، سجده آية 4 ، حديد آية7هود آية  سورة
، يعني نازل »تنزيل«يكي از معاني باب تفعيل تدريج است، مثلاً 

. ، ناگهاني است»انزال«باب افعال مثل .  آهسته و تدريجي  آهستهكردن
بناءبراين كلماتي كه در قرآن از باب تفعيل آمده معنا و مفهوم تدريج را 

خواهند تحولات سريع و  بايد فكر كنيم كه چرا آنهايي كه مي. رساند مي
رسند و شكست  ناگهاني در جوامع بشري به وجود بياورند به نتيجه نمي

نظام عالم نظام . كنند براي اينكه مغاير با نظام عالم عمل مي! خورند؟ مي
و .  ماه در شكم مادرش بماند تا متولد شود9يك بچه بايد . تدريج است

بلند شو راه برو يا غذاء بخور، يا : توانيد به او بگوييد تا به دنيا آمد، نمي
انسان تدريجاً  به . كند او تدريجاً و آهسته آهسته رشد مي. برو سر كار

خواهيم ناگهاني جامعه  چطور ما مي. رسد مراتب عالي و مدارج كمالي مي
از اين جهت ! را متحول نماييم و از دوران جاهلي به دوران تمدن برويم؟

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ «. دهد كند و تعليم مي خداوند اين مسأله را تفهيم مي
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ها را بر اساس تدريج در  ه چيز را آفريد و اندازه، هم)2فرقان(»فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً
كاريد، تقدير دارد يعني  يگ گندم را كه در زمين مي. آنها گذاشت

زند، جوانه بايد از زير  شود، جوانه مي اش آهسته آهسته عوض مي اندازه
هاي مختلف ايجاد شود و بعد  خاك بيرون بيايد، بعد سبز شود و شاخه

ها برسند، بعد تكامل   بدهند، دانه ها دانه وشهها خوشه بدهند، خ شاخه
كند تا نان شدن، و تازه بعد از نان شدن، تكاملش  آن ادامه پيدا مي

باشد، كه بخوريم و جان بگيريم و ظلم بكنيم، يا عدالت را  دست ما مي
 ! ببينيد چه مسيري را بايد طي كند! جاري كنيم؟

مَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ ثُ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ«
، او كسي است كه شما را از خاك )67غافر(»لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً

بيافريند، سپس از نطفه، سپس از خون بسته،آنگاه شما را به صورت 
مندي و بعد از  رسيد به كمال توانسازد، و بعد از آن تا ب طفلي خارج مي

بناءبراين انسان بايد تدريجاً مراحل كمال . آن پير و سالخورده شويد
كنم در آياتي كه كلمات  توصيه مي. معنوي و اخلاقي را هم طي كند

 .آخرت، عاقبت، عقبي و غيب آمده اين موضوع را تعقيب نماييد
 

 يـرس آبي در كه خاكي، تنِ زين    ١كنَ گر كسي همچو چه كنَ خاك مي
 نـزمي د ازـده بجوشـاه ناكنـچ    ٢نـمعي اءـم خدا، جذبة دـرس رـگ
 تراش مي    اندك اندك خاكِ چه راـاش   مب لـكاه و وـت كن يـم ارـك
  اندك اندك دور كن خاك و تراب  ر آب   ـكن كوش هان از به يـر ماـك

 دـدي كرد در جدي رسيهر كه جِ  ـد   ي برد گنجي شد پديـه رنجهر ك

                                                 
 اگر تو كسي هستي: گر كسي   ١
  جاري شدهةچشم) اسم مفعول: ( معين  ٢
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 ة وجودـق كوفتن، حلقـح درِ رـب   ـر ركوع است و سجـود  گفت پيغمب
 ) پرسيدن معشوقي عاشق را–دفتر پنجم (

 :عمل و وظيفة الگوها و چگونگي تأثيرگذاري ايشان بر انسانها در مثنوي
كار الگو اين است كه بيايد مشك يا خمرة دوغ را بجنباند تا اين 

كرَه، روح وحيي و نفس مطمئنه است كه . روغن از آن جدا گرددكرَه و 
ممزوج است در دوغ نفس اماره و روح حيواني و عقل جزئي و وهم و 

يي را كه قرآن براي انبياء قائل شده، مثنوي هم از  همان وظيفه. خيال
 . آن تأثيرپذيرفته و آن را بيان نموده است

 
و طعم روغن اندر طعم ـ   همچدروغ    در شد ـيجوهر صدقت خف

 ١دوغ
 ودـي بـانـان ربـت آن جـتـراسود      ـب انيـف نـت نـاي تـآن دروغ

ي و ـدر او فانـروغن جان ان   ـن دوغ تن پيدا و فـاش   ا ايـساله
 ٢لاش

 ٣يـي جنباننده رهـمـدوغ را در خ   يي   ـدهولي، بنـق رسـتا فرستد ح
 ١بود من پنهان كه م منـا بدانـت   ـار و به فـن  جـد به هنـا بجنبانـت

                                                 
    صدق يك جوهر است ولي دروغ يك امر عدمي است و با دروغ گفتن آن جوهر مخفي ١
باشد، به همين جهت در  ان در حكم دروغ است و يك امر عدمي ميپس بدن انس. شود مي

گردد، ولي جان انسان كه ربانّي و الهي است، در حكمِ صدق و راستي  نهايت متلاشي مي
 .پس همانند او، جاويدان و هميشگي است، چون يك امر اثباتي است. باشد مي

 .  لاش يعني لاشيء به معناي هيچ٢ 
بسيار مهم است كه مولوي بر اين نكته تأكيد كند كه . بده و رسوله  اشهد ان محمداً ع ٣

دهيم كه او اول عبد و  ما نيز شهادت مي. پيامبر قبل از اينكه پيامبر باشد عبد و بنده است
 .  بنده خدا است و بعد رسول است
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 وحي كو آن گوش در رود در    يي كان جزو اوست   ـدهكلام بنا ـي

 ٢جوست
 ن داعيستـي قريـان گوشـآنچنـا را واعيست     ن وحي مـ مؤم٣اذُن

 كلام ود او درـق شـر شود، ناطـپـكه گوش طفل از گفت مام      آنچنان
 شود گنگي ود،ـادر نشنـت مـگف     ـد ل را گوش رشَـد طفـاشـور نب
 ٤شنود مادر از كه شد كس آن  ناطقـود      ب گـگن ليـاص كرِّ هر اًـدايم

 ...) بيان آنكه روح حيواني و عقل جزوي–دفتر چهارم (

 
 : آيات مربوطه 

ا براي شما ، تا اينكه ما آن ر)12حاقه(»لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ«
تذكره و يادآوري قرار دهيم تا اينكه و گوشهايي كه بيدارند و آگاه اين 

 . كنند ذكر را درك 
، آن )31احقاف( »يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ«

ش قوم گروهي كه آمده بودند كلام الهي را شنيده بودند، برگشتند پي
خودشان و گفتند كه قبول كنيد دعوت كسي را كه به سوي خدا 

  ٥.خواند و ايمان بياوريد به خدا تا گناهان شما را ببخشد مي
                                                                                                                         

. ماند ميباقي » من«، و تا پايان دنيا اين »من«: كويد  زبان باز كرد ميتا، آن كه »من«آن   ١
ماند، منِ مولي  ماند، منِ چنگيزخان باقي مي ماند، منِ يزيد باقي مي منِ معاويه باقي مي

 .پس هيچ ربطي به جسم ندارد. ماند ماند، منِ ابراهيم باقي مي اميرالمؤمنين باقي مي
يعني رسول بيايد كلامي بگويد از وحي يا كسي كه همانند او و جزو او است و اين كلام   2
 .  گوش كسي برود كه او وحي جو است، در پي كشف حقيقت استدر
 .شود خوانده مي» ناذُْ«، كه به ضرورت شعري »گوش«است به معناي » اُذنُ«، »ناذُْ« ٣

 

 .توانند بگويند اند نمي اند و چون نشنيده  آنهايي كه گنگ هستند اصلاً از اول كر بوده٤
 

نب تأخير است و گناهي نيست كـه قـرآن بـرايش            ذ. تفاوت دارد » اثم«با  » ذنب«در قرآن    ٥
گيـرد و رفـع       بخشد چون به هر صورت انجام مي        عذاب قائل شده باشد و ذنوب را خدا مي        
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كند از عذاب  ، و شما را محافظت مي)31احقاف(»وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ«
 . دردناك
، از )20يس(»لَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينقَا وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى«

دوردست شهر مردي شتابان آمد گفت اي مردم از مرسلين تبعيت 
 .كنيد

، آنها كساني )23محمد(»أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ«
ه و چشمهايشان را هستند كه خدا دور باششان داده و آنها را كر كرد

 . كور كرده است
آيا تو ! ، اي پيامبر)42يونس(»أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ«

تواني به كرها حرفت را بشنواني چه رسد به اينكه عقل هم نداشته  مي
  ١.باشند

، اي )80نمل( »اء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَ«
طور به كرها  تواني حرفت را به مردگان بشنواني و همين تو نمي! پيامبر

 . اند مخصوصاً وقتي پشت به تو كرده
، من شما را انذار )45انبياء(»قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء«

 .  اما كران دعاء و فراخوان مرا شنوا نيستنددهم به وحي مي
، همانا بدترين )22انفال(»يَعْقِلُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ«

جنبندگان نزد خدا كران و گنگهايي هستند كه عقل خود را بكار 
 . گيرند نمي

 
                                                                                                                         

ولي اثم گناهي است كه قرآن براي آن عذاب قائل شده و مـورد بخشـش                . شود  تكليف مي 
 .)60مريم(»إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً«نيست 

شنيدن و درك حق ناتوان و ي كه عقل خود را بكار نبندد، گويا كه كر است و در پس كس ١
 . محروم
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 1  :7ويژگي 
اين بود كه براي پيشبرد مقاصد خـود از         ة هفتم الگوها    و اما مشخص  

ابتداء آيـاتي از    .   شوند كنند و متوسل به زور نمي      ة قهريه استفاده نمي   قو
 .كنيم كتاب مجيد را مرور مي

ي ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ«
 كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَـا كُنـتُمْ تُعَلِّمُـونَ الْكِتَـابَ وَبِمَـا كُنـتُمْ       مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن

رسد كـه خداونـد بـه او كتـاب و             هيچ بشري را نمي    ،)79عمـران  آل(»تَدْرُسُونَ
و نبوت دهد، سپس او به مردم بگويد اكنون بنـدگان           ) حكومت(حكمت  

شما تربيت يافتگـان خـدا      ) بايد بگويد (دا، بلكه   من باشيد نه بندگان خ    
آموختيـد و بـه جهـت آنكـه دانـش             باشيد به سبب آنكـه كتـاب مـي        

 .اندوختيد مي
 :فرمايد و در آيه ديگر مي

لاَنفَضُّـواْ مِـنْ    فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنـتَ فَظّـاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ            «
، پس به سبب رحمت و رأفت خداوندي براي مردم نـرم            )159عمران  آل(»حَوْلِكَ

خو شدي و چنانچه تند خويي سخت دل بودي از پيرامون تـو پراكنـده               
 .شدند مي

 :و باز در آيه ديگر چنين فرموده
عَلَـيْكُم بِـالْمُؤْمِنِينَ    لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَـرِيصٌ «

. ، هر آينه مر شما را رسولي آمده كه از خود شما است            )128توبه(»ؤُوفٌ رَّحِيم رَ
نسبت بـه   . حريص بر هدايت شما است    . آيد  رنج بردن شما بر او گران مي      
 .مؤمنان دلسوز و مهربان است

                                                 
كه در متن سخنراني بيان نشده بـود، كتابـت    14 تا 7آيات و ابيات مربوط به ويژگيهاي   ١

 .گرديده است
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فرمايد   و در شش آية پاياني سورة غاشيه خطاب به پيامبر اسلام مي           
جـويي و     و يادآوري است نه سـلطه     كه وظيفه و مسؤوليت تو فقط تذكر        

 :رسي كافران با خداي تبارك و تعالي است زيرا حساب. غلبه
فَيُعَذِّبُـهُ اللَّـهُ   ، وَكَفَرَ إِلَّا مَن تَوَلَّى، عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ لَّسْتَ ،فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ«
تـو اي   (، پـس    )26 تـا    21غاشـيه (»ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ    ،إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ  ،  الْأَكْبَرَ الْعَذَابَ
جز اين نيسـت كـه تـو فقـط يـادآوري            ) مردم را (يادآوري كن   ) پيامبر
تا مـردم را    (جو نيستي     گر و سيطره    سلطه) مردم(تو بر ايشان    . اي  كننده

مگر آن كس كه پشت كرد و كافر        ). به اكراه و اجبار به دين داري واداري       
همانا بازگشتشـان  .  پس خدا او را دچار بزرگترين عذاب خواهد كرد         .شد

 .سپس آنكه حسابشان بر ما است. به سوي ما است
و خداوند در يازده آية قرآن كريم، وظيفة پيامبر را فقط ابلاغ وحـي              

 :كنيم به چند آيه نگاه مي. داند از طريق سخن گفتن با مردم مي
أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا  كِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْلِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْ وَقُل«

، و بپرس از كساني كه به آنان كتاب )20عمـران  آل(»وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد عَلَيْكَ الْبَلاَغُ
 ـ           داده شده و نيز از بي      ر اسـلام   سوادان كه آيا اسـلام آورديـد؟ پـس اگ

اند و چنانچه روي برتافتند، پس        آوردند هر آينه راه يافته و هدايت شده       
جز اين نيست كه بر عهدة تو فقط رساندن وحـي اسـت و خداونـد بـه                  

 .بندگانش بينا است
و اما در آية    .  نحل آمده است   82 و   81نزديك به اين معني در دو آية        

لْ عَلَى الرُّسُـلِ إِلاَّ الْـبَلاغُ       فَهَ«: :پرسد   سورة نحل خداوند از مشركان مي      35
 يي جز بلاغ مبين بر عهده دارند؟ ، پس آيا رسولان وظيفه»الْمُبِين

و اما مثنوي معنوي مولوي ابيات و داسـتانهاي متعـددي را در ايـن               
 .شويم وصف انبياء آورده است، كه برخي از آنها را در اينجا متذكر مي
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 است حد بي باري رحمتهاي و   فضل   ـد است دي بـد نوميـفتناء گـانبي

  اين رحمت زنيد١دست در فتراك  د   ـااميـد نـن نشايـين محساز چن
 گذشت سختي شد بگشاده آن از بعد   ت   ارا كه اول صعب گشـا كـاي بس

  از پسِ ظلمت بسي خورشيدهاستـاست    ي اميدهـدي بسـدِ نوميـبع
 دـر گوش و بر دل برزديـا بـهشديد      قفل شما سنگين خود گرفتم كه

  كارِ ما تسليم و فرمان كردني استـست    ار نيـولي كـچ ما را با قبـهي
 دگيـنيست ما را از خود اين گوين  دگي   ـن بنـان ايـودستمـرمـاو بف
 م ماـد او كاريـگي گويـر بِه ريـ   گَـا   م مـداري او رـام رايـان بــج
 نيست كار خلقش رد و ولـقب اـ  ب    نيست ارـي را يـر حق جانِ نبـغي

بهـر   از شـديم  رو  دشـمن  و زشـت      اسـت    او از رسالاتــش  ـغمزد تبلي 
 ٢دوست

 مـا بيستيـر جـد راه هـعـا ز بـم      تـه ملولان نيستيـن درگـ بريمـا
 ) باز جواب گفتن انبياء عليهم السلام جبريان را–دفتر سوم (

 
 :8ويژگي 

 الگوها اين است كه برهان بر قول و عمل خود را از             خصوصيت هشتم 
. كننـد   طريق تطبيق با فطرت و عقل مخاطبان خود تبيين و اثبـات مـي             

 :حال نظري بيفكنيم به چند آيه از قرآن كريم
، كتـابي  )29ص(»أُوْلُوا الْأَلْبَـاب  كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ«

است كه ما آن را بر تو فرود آورديم، مبارك است، تا اينكـه در آيـاتش                 

                                                 
 دوال و تسمة پشت زين: فتراك  1

 . نيز هستچهاردهماين بيت مربوط به خصوصيات 2 
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 .پند گيرند) از آن(تدبر كنند و صاحبان خرد 
، آيـا در قـرآن تـدبر        )24محمـد (»أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَـا       «
 .ها است كنند يا بر دلها قفل نمي

، هر آينه آيات را براي شما       )118عمران  آل(»ا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُون     قَدْ بَيَّنَّ «
 .روشن ساختيم اگر عقل خود را بكار گرفته باشيد

 بقره بـه همـين      224 يوسف و    2 زخرف و    3 حديد و    17 نور و    61آية  
 .مضمون و با همين مفهوم است

 :و اما در مثنوي
  شد١هـا را ظلُّـ   لعنت و كوري شمشد  ـله ون بت سنگين شما را قبـچ
 حق؟ همراز جان و عقل نشايد چون    ق؟  ـد سنگتان انباز حـون بشايـچ

 ) جواب گفتن انبياء طعن ايشان را–دفتر سوم (

 
 ادـوان قل يا عبـجمله عالَم را بخـاد      د از رشـود خواند احمدة خـبن

 ٢رّـد هر طرف از حكم مـشانك  ميـر      عقل تو همچون شتربان، تو شت
 اـانته اـت رانـتـاش الـمث رــ     با  ـعقله و اءـيـاول دـعقلن لـعق

 ) سبب حرمان اشقياء–دفتر اول (

 
 شوي بين نـتو باط كل عقل تا چوـل و دل شوي      ير عقد كن تا پـجه

 فزود عزِّ زارانـو ه لعتش دادـ  خد     ا رو نموـزيب ل،ـعق چون از عدم
 ام دادـزاران نـزود و هـت افـ     رِفع چون از عالَمِ غيبـي گشـاد لـعق

 ...) سبب تفضيل) ص( بيان كردن رسول –دفتر چهارم (

                                                 
  سايبان: ظلّه  ١
 سخت، تلخ، قطعي: مرّ   ٢
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آيات كتاب و ابيات مثنوي در ايـن بـاب بسـيارند كـه ايـن مقـال                  
 .فقط به ذكر نمونه اكتفاء شد. گنجايش حتي يك صدم آنها را ندارد

 
  :9ويژگي 

. ي نهم در باب پايداري و ثبات انديشه و قدم الگوها اسـت            و اما ويژگ  
  :كنيم در ابتداء به آيات كتاب مراجعه مي

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَـا فِـي    أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ«
 ،لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَـذَكَّرُونَ   رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ،السَّمَاء
يُثَبِّـتُ اللّـهُ   ، مِن قَرَارٍ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا وَمَثلُ

اي  ، آيا نديـده )27تـا 24ابراهيم(»لدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةبِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ ا الَّذِينَ آمَنُواْ
كه خداوند چگونه مثلَي آورده است، كلمة پاكيزه همانند درخت پـاكيزه            

اش در آسمان، پيوسته ميوه خود را به اذن           اش ثابت و شاخه     است، ريشه 
زند باشـد كـه پنـد     خداوند مثلها را براي مردم مي     . دهد  پروردگارش مي 

مثَل كلمة ناپاك، همانند درخت ناپاك است، كـه از روي زمـين       و  . گيرند
انـد در     خداوند آنان را كـه ايمـان آورده       . كنده شده وي را قراري نيست     

 .بخشد حيات دنيا و در آخرت، به قول ثابت ثبات قدم مي
 

 ا ـود با صبر و رضـلا خوش بـدر ب    دا   ـ خ١فـال ايوب با ضيَـهفت س
 او شكر گون صد به گويد حق پيشـت رو      لاي سخـدد برـه واگـا چـت
 رشُـتُ لحظه يك وبـاي نكرد      روكـُش   ـوبمحب نـم اـحبت بز مـك

 بلا با او عسل و شير ونـچ ودـ  ب    دا ــمِ خـتِ حكـلـجـا و خـاز وف

                                                 
 ميهمان:  ضَيف  ١
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 ) تمثيل فكر هر روزينه كه در دل آيد–دفتر سوم (

 
 رمـس گردد يـنم بر تـملام    وز      بـالاتـرم يقيــن از و گمــان از
 او بينايِ و گشتم روشن مـ        چشاو  حلـواي از خورد هانـمد ونـچ
 روم ـهورانـك هـن مـرزانـا نلـروم         پ هـانـخ در اخـگست مـنه اـپ

 كرد چندانش صد و گفت من دلِ  بر      كرد  خندانش حق و گفت را گل آنچه
  )گفتن ميهمان ايشان را جواب –دفتر سوم (

  :10ويژگي 
خداوند بـه   . كند  در مكتب و اخلاق الگوها هدف وسيله را توجيه نمي         

الگوهاي خود، كه بايد پيشوايان جوامع بشري در طـول تـاريخ باشـند،              
فقط اذن داده است تا مردم را به موعظة حسنه و جدال احسن به سـوي             

 .خدا فراخوانند
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ    كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّ«

با ابزار ) اي پيامبر(، )125نحل(»سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن
روردگارت و نيز پند نيكو به سوي پ      ) علم استوار و خدشه ناپذير    (حكمت  

دعوت كن، و با مردم به بهترين روش، جدال كـن همانـا پروردگـار تـو                 
داناترين است هم به آنان كه از راه او به گمراهـي رفتنـد و هـم بـه راه                    

 .يافتگان
 ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ« ى إِلَـيْكُمُ  فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَ

، اي آنان )94نساء(»كَثِيرَة مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ السَّلاَمَ لَسْتَ
نورديـد پـس بـه        اند هر گاه در راه خدا زمين را در مـي            كه ايمان آورده  

 در آمد   روشنگري و تفحص بپردازيد و به هر كس كه با شما از درِ آشتي             
و به شما سلام كرد نگوييد تو مؤمن نيستي، و قصدتان كسب كالاي دنيا              
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 .هاي بسيار نزد خدا است باشد، و حال آنكه غنيمت
مولانا در داستان موسي و شبان اين وظيفه و مسؤوليت الگوها را به             

فقط به چند بيت بسنده     . نهايت زيبا و گويا و به رشته نظم كشيده است         
 :كنيم مي
 هـدا و اي الـي گفت اي خـ كو هم   ك شبـاني را به راه   ي يـ موسديد

 رتـه سـم شانـزن دوزم ارقتـچ ـرت       وم من چاكـا شو كجايي تـت
.....                                                   ... 

 ديـود مسلمان ناشده كافر شـ خ      ـر شديفت موسي هاي بس مدبِگ
 ـ      ١فشا و است كفر چه اين است اژژ چه اين  ـ    هـپنب  ـ ـيـي ان ان خـود   ـدر ده
 ٢اـفش

....                                                   ... 
 داـردي جـا كـا را ز مـدة مـنـبـدا        ي از خـوي موسـوحي آمد س

 ديـردن آمـل كـراي فصـي بـ ن     دي   ـردن آمـل كـراي وصـو بـت
 لاقـَّطـدي اَلـاءِ عنـغَض الاشيـ  ابَـدر فراق       ه انـا منِـي پـوانـا تـت
 ايم ي دادهـي را اصطلاحـر كسـايم         ه بنهاده سيرتي را يـكس رـه

 سم تو حق در و شهد او قـح         درذم  ـودح در حق تـق او مـدر ح
 ـ       نــار    تو ر حق ور و د  ـق او ن  ـدر ح   ـ  ٣ردو  او قـدر ح  تـو  قـدر ح

 ارـخ
 رد تو قـح در و ق او خوبـدر ح   بد       تو حق در و نيك او قـدر ح

 مـان جودي كنـبندگ بر تا هـ   بلك  م   ـكن سودي ن نكردم خلق تاـم
 ) مناجات كردن شبان با حق تعالي–دفتر دوم (

                                                 
  گفتن كلام ناروا ١
  فشاندن ٢
 گل سرخ:  ورد  ٣
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  :11ويژگي 
يـا  ويژگي يازدهم الگوها متهم شدن ايشان به جنـون و جـادوگري             

 .خروج از دين رايج است
، اشـراف قـوم     )109اعـراف (»قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ عَلِـيم         «

 .جادوگري دانا است) موسي(فرعون گفتند همانا اين 
، )52ذاريـات (»أَوْ مَجْنُـون  كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ«

انـد    پيش از ايشان هم چنين بوده است كه رسولي نيامده جز آنكه گفته            
 .جادوگر يا ديوانه است

أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ«
بگذاريد من موسي را بكشـم و او        : رعون گفت ، و ف  )26غافر(»فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد  

هم پروردگارش را بخواند من از اين بيمناكم كه دين شما را مبدل سـازد           
 .يا اينكه در زمين فساد پديدار سازد

، و گفتند اي كسـي      )6حجر(»وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون        «
 .اي ازل گشته تو ديوانهكه ذكر بر او ن

مولانا در ابيات بسياري داستان محاجة قوم سبأ با انبيـاء را ترسـيم              
 :آوريم  نموده كه چند بيت آن را شاهد مدعا مي

 
 يـعـب و نافـمِ طـواه علـو گـكـي      روه مدعـد اي گــنـوم گفتـق

....... 
 ١به دوغ افتادن و گوش اندر كردن   اهيم اين چنين لاف و دروغ    ما نخو

....... 

                                                 
 مكر و گول: دوغ   ١



 ضرورت الگوپذيري در قرآن
 

37 

 رـكند از زيد و بك نايب خدا     كِيمكر     و است زرق همه اين گفتند قوم
....... 

 ودـآنچه گفتيد ار درين دِه كس بـود        وم گفتند اي نصوحان بس بـق
 مرتديد و ضديد و دـاي ما نحسِـد         خودي وم گفتند ار شما سعدِـق

 )        دفتر دوم(

  :12ويژگي 
هشدار پيوستة الگوها است به مخاطبان خود كـه مراقـب كژيهـا و              

هاي شياطين جن و انس باشند كه ايشان را از راه راسـت               افساد و تباهي  
 :چند آيه از قرآن. و پس از ايمان آوردن گمراه و مرتد نسازند

 ـ« كَـثِيراً وَضَـلُّواْ عَـن سَـوَاء      لُّواْوَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَ
، و از خواهشهاي مردماني كه پيش از اين گمـراه گشـته و              )77مائده(»السَّبِيل

بسياري را هم گمراه كردند و از راستاي راه به كـژي گراييدنـد پيـروي                
 .نكنيد
، اي كساني كـه ايمـان   )21نـور (»يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان       «
 .اند از گامهاي شيطان پيروي نكنيد آورده
إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَـداً مِّـنْ عِنـدِ     وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ«
انـد شـما را بعـد از          ، بسياري از اهل كتاب دوست داشـته       )109بقره(»أَنفُسِهِم

 .گردانند، به سبب رشگي كه در خود دارندايمانتان كافر 
 

 ن ــكه رـكف زان ادـي اردـني اـت   مكن سيرش هان است عونينفس، فر
)السلام  دعاء كردن موسي عليه–دفتر چهارم (  

 

 است رـبدت ها كمي جمله از  بلكه   است   ديگر عيب د نقصان وخود حس
 ريـد ابتـد در صن افكنـخويشتري      ـار كمتـع و گـنن از بليس آن
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 بود پالا خون بلكه بالا، چه ودـ   خـود   الا بـ باـخواست ت د ميـاز حس
 فراشت الا ميـ و ز حسد خود را ببداشت      ـگنن محمد از ابوجهل آن
 شد ااهلـن حسد ا اهل ازـ اي بسـوجهل شد     بد و ـوالحكم نامش بـب
 وــق نكـاز خلُ هـب تاهلي چـ  هيو    ـجستج انِـجه در دمـندي نـم

 )… ملامت كردن مردمان شخصي را–دفتر دوم (

 

 تقي است وفا كار و انـايم ظـحف    ي است  ـو عهود از احمقنقض ميثاق 
 ) قصه منافقان و مسجد ضرار–دفتر دوم (

  

 زن استـول رهـو غ اـم دوـع اوهست       كه هر احمقكه  گفت پيغمبر
 تـاسـان مـراح او و روح او ريح  است    ـم جان او بودر كه او عاقل ـه
 مـاضيـي دارد از فيـه فيضـزانك     ـم راضي نـد مـده اممـل دشنـعق
 دهـمائ يـانيش بـود آن مهمـبـ   نـده   ائـف يـ او بامـنـود آن دشـبـن

 مـدر تبـواي او انـحل از آن نـ    مـم  در لبـد انـهوا نـلـق ار حـمـاح
 ) السلام عاقلان را ستودن پيغمبر عليه –دفتر چهارم (

 
 دانـد بـاك گردانـحق نجس را پ ـان    مِه رـاز به هـك رـپيغمب تـگف

 قـم طبـا هفتـد تـيـردانـپاك گ  ق  ـلطف ح را اـم اهـگ سجده رو كه
 انـوي اندر جهـه ابليسي شـور ن ـان    سد كن با مِه هان و هان ترك ح    

 )را) ص( گفتن عايشه پيغمبر –دفتر دوم (

 
 اند بنموده را خويش صورت در دو    اند  بوده تن يك دو ره شيطان و نفس
 شدند صورت دو هاش حكمت  بهر   بدند   يك كايشان عقل و فرشته چون
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 كيش و جان و خصمِ است عقل مانع     ري چنين در سرّ خويشدشمني دا
) گفتن شيطان با قريش–دفتر سوم (  

 
  :13گي ويژ

الگوها از خود مردم و همانند آنها هستند و نه فاصله طبقاتي با ساير              
پيوسته در بين مردم    . كنند  يي را ايجاد مي     مردم دارند و نه چنين فاصله     

 .كنند و حيات مادي آنها همانند ايشان است زندگي مي
 ـ  « الطَّعَـامَ وَيَمْشُـونَ فِـي     أْكُلُونَوَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّـا إِنَّهُـمْ لَيَ
، ما پيش از تو هيچ رسولي نفرستاديم جز آنكه آنان هـم      )20فرقـان (»الْأَسْوَاقِ

 .رفتند راه مي) در بين مردم(خوردند و در بازارها  خوراك مي
ان به آنهـا    ، رسولان ايش  )11ابراهيم(»قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ       «

 .گفتند ما جز بشري همانند شما نيستم
 

  :14ويژگي 
عدم مطالبة اجر و مزد اسـت در قبـال          : خصوصيت چهاردهم الگوها  

 .يي كه خداوند بر عهدة آنها نهاده است وظيفه
) يـامبر اي پ(، بگو )90انعـام (»قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِين  «

آن چيـزي جـز يـادآوري بـراي         . كـنم   من از شما مزدي درخواست نمي     
 .جهانيان نيست

وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْـرِيَ إِلاَّ عَلَـى            «: فرمايد  و از زبان نوح مي    
كـنم، مـزد بـر        ، و اي قومِ من، من از شما مالي درخواست نمي          )29هود(»اللّه

 .باشد يكسي جز خدا نم
 ص  86 شـعراء،    180 و   164،  145،  127،  109 فرقان،   57 هود،   51آيات  

 . باشد  شوري از زبان انبياء، بيانگر همين خصوصيت الگوها مي23و 
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 »را) سـبأ (جواب گفتن انبياء مر قوم    «مولانا ضمن ابياتي در داستان      
 :چنين سروده است

 ـا طبيب ـم  ــاگــردان حــق           انيم ش ــ  ــ   بح  ـ١زمُـر قلُ د مـا را  ـ دي
 ٢قـفانفلَ

 دـبنگرن يـه دِل از راه نبضـ كه بـد       رنـگـعت ديـانِ طبيـآن طبيب
 مـه عالي منظريـ ما ب٣كز فرَاست    بنگريم    خوش واسطه بي دل به ما

 ـ انـآن طبيب   ـ ذاءـغ  ـ و دـانَ  ـ        ٤ارـثمِ  ـ ـج  ـ ـان حي ان ـواني بديش
 وارـاست
 لالـج ورـن وـرتـپ اـم ٦مـملهِ         ـالقـم و ٥مـفِعالي انـطبيب اـم

ود      را تو يفعل چنين نـكاي  ودـب قاطع زِ ره فعلي انـچن     واننافع بـ
 آورد نيش را تو فعلي انـچن    وان نين قولي تو را بيش آورد      ن چـاي

 دـج مـبنمايي و مـبنهي تو شـپي  بد       و نيك از چنين اين و چنان آن
 شد عيان گوهر و سنگ شكِرّ، و زهر     آن    خواهي ور گزين ينا خواهي تو گر

 لـجلي يِـوح بود اـم ن دليلـوي         ـل  دلي بولي ودـان را بـآن طبيب
 بسي حق از دـرس ما زدـم دست         نخواهيم از كسي ي ميدست مزد

 )دفتر سوم(    

 
 :در مثنوي »ورك اطَفأََ ناريجز يا مؤمنُ اِنَّ ن« بيان حديث

                                                 
 .كه اولي اصح است» درياي خرز«اند  و برخي گفته» درياي سرخ«:  بحر قلُزُم  ١
 شكافته شد : انِفلَقََ  ٢
 تيزبيني و تيزهوشي: فراست   ٣
 )ميوه(ثمر جمع : ثِمار   ٤
 ) كار و عمل(جمع فعل :  فِعال  ٥

 الهام كننده:  ملهِم  ٦



 ضرورت الگوپذيري در قرآن
 

41 

كند كه در روز قيامت جهنم يا  مولانا حديثي را از پيامبر مطرح مي
 أَطفَ اَكَ نورَنَّ اِؤمنُجُز يا مُ«: گويد كند و به او مي آتش به مؤمن خطاب مي

، اي مؤمن زود از اينجا عبوركن چرا كه نور تو باعث خاموش شدن »ناری
مولانا اين . دهد الشعاع قرار مي تش مرا تحتنور تو آ. شود آتش من مي

 :گويد حديث را تفسير كرده، مي
 ون امان خواهد ز دوزخ از خداـچ    دعاء      ـه مؤمن درث آمد كدر حدي

 لانــف از دارم دور اــدايـخ كه   جان     به جويد امان هم دوزخ از وي
 و كفر از كيستي جنس تو كه      جنسيت است اكنون ببيني جاذبه
 ١دين

 يـسبحاني ليـماي يـموس به   ور   ـانيي     ، هام ان مايليـامـر به هـگ
 ه ـآميخت دوان رـه عقلي و  نفس   ـه   تـلي انگيخـر دو مايـه هـور ب
 هوش و عقل غالب نفس تا شود بر      بكوش  هان و هان جنگند، در دو هر
 وشـنق بر انيـمع البـغ ودـش تا     ـوشبن ر صدق ار كف موسيـساغ
 كستـش دم هر عدو بر يـكه ببين     است بس اين شادي جنگ، جهانِ رد

 ودـي اين نشنـون دنـه فرعـگرچ        ن تا خصمت اشكسته شودجهد ك
 

 :بازشناسي الگوها و تفاوتشان با ديگران در مثنوي
  شيررـر چه باشد در نوشتن شيـگ   ر   ـان را قياس از خود مگيـاككار پ٢

 دـش اهـآگ حق ابدالِ ز يـكم كسـراه شد       سبب گم له عالم زينـجم
 داشتندـپن ودـخ وـهمچ ا راـ اوليـد       تنـبرداش ـابيـا انـب ريـهمس

 رـم و خـيِ خوابي ما و ايشان بسته       ر ايشان بشر ـبش ك ماـينفت اـگ
                                                 

 .ايجاد سنخيت، همراهي و هماهنگي در قول و عمل! ببينيد همين شفاعت است  ١
 

 :مخالفان گفتند كه ٢
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 ي  ـمنته يـي در ميان بـهست فرق        ا يـان از عمـد ايشـن ندانستنـاي
 عسل ديگر زان و نيش زين شد ليك       ور خوردند از محل ـو گون زنبهر د

 ناب مشك زان و شد سرگين يكي زين      آب   و ون آهو گياخوردندـو گر دـه
 رـشك از رـپ آن و يـخال يكي نـ اي   ورـي خوردند از يك آبخَـر دو نِـه
 نـبي اله راهـس ادـهفت انـرقشـف  بين       اين چنين اَشباه زارانـد هـص

 داـخ ورـن هـهم رددـگ وردـخ وانـدا        دي زو جـورد گردد پليـاين خ
 دـاحَ ورـن هـهم دـآي وردـخ وان   ايد همه بخل و حسد    ورد زـن خـاي
 دد و است ديو آن و پاك ي فرشته اين      شورست و بد آن و ينِ پاك زمنـاي

 استـصف را رينـآب شي و خـتل آب    رواست   ماند هم به گر ورتو صهر د
 آب ورهـش از وشـخ آب اسدـشن  او    ابـبي كاِشناسد ذوق صاحب كه جز

 ) حكايت مرد بقال و روغن ريختن طوطي–دفتر اول (

 :آيات مربوطه
آخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاء«

 و  ،)33ؤمنـون م(»مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْـرَبُ مِمَّـا تَشْـرَبُونَ           مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ   
كـه كـافر شـده ديـدار آخـرت را دروغ            ) قوم نوح (برجستگان قومش   

ايـن كسـي    :  به ايشان داديم گفتند    اند و در زندگي دنيا آسايش       انگاشته
خـورد و از آنچـه        خورديـد مـي     نيست جز بشري مثل شما از آنچه مـي        

  .نوشد نوشيد مي مي
آنگاه گفتنـد آيـا      ،)47ؤمنونم(»فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُون      «

لي كـه مردمشـان   ايمان بياوريم به دو بشري كه هماننـد ماينـد در حـا            
  !پرستندگان ما هستند؟

كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ  قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا«
خواهيد راه مـا      گقتند شما جز بشري همانند ما نيستيد مي        ،)10ابراهيم(»مُّبِينٍ

يي آشـكار     پرستيدند ببينيد پس سلطان و غلبه       مان مي را بر آنچه پدران   
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 . بياوريد
آيا بشـري مـا را      : ، آنگاه گفتند  )6تغابن(»فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا    «

 . كنند پس كافر شدند و روي برتافتند هدايت مي
 ،)15يس(»إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُون الرَّحْمن مِن شَيْءٍقَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ «

جز بشري همانند ما نيسـتيد و خـداي رحمـان    ) شما سه پيامبر (گفتند  
 . چيزي فرو نفرستاده، و كلام شما چيزي جز دروغ نيست

، تو جز بشـري     )154شعراء(»مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِين          «
  .يي بياور اگر از راستگوياني همانند ما نيستي پس نشانه

الطَّعَـامَ وَيَمْشُـونَ فِـي     وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّـا إِنَّهُـمْ لَيَـأْكُلُونَ   «
، قبل از تو هيچ پيامبري را نفرستاديم، مگر اينكه آنها نيز            )20فرقان(»الْأَسْوَاق
 .رفتند خوردند و در بازار راه مي ء ميغذا

 : آيات مربوط به بيت چهارم به بعد
، و آنانكـه كـافر      )12محمـد (»وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَام      «

 . خورند خورند همانگونه كه چارپايان مي گيرند و مي شدند، بهره مي
 كَانَا يَأْكُلاَنِ ةٌوَأُمُّهُ صِدِّيقَ  مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُمَّا الْمَسِيحُ ابْنُ«
، مسيح پسر مريم كسي جز رسول نيستي، هر آينه پيش از       )75مائده(»الطَّعَام

اند و مادرش زني بسيار راستگو و راست كردار، هـر دو          هم رسولاني بوده  
 . خوردند ها مي از همين خوراكي

، و ما رسـولان     )8انبياء(»وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِين        «
را از بدنهايي نساختيم كه نيازي به خوردن نداشته باشند و جاويدان هم             

 . نبودند
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخـاً   لْحٌ أُجَاجٌوَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِ«

، و او است كسي كه دو دريا را روان ساخت يكـي          )53فرقـان (»وَحِجْراً مَّحْجُوراً 
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 تلخ و ديگري بس گواراي شـيرين، و ميـان آن دو مـانعي و                ةبس شوراب 
 . سدي نفوذ ناپذير قرار داد

و ) از زبـان عيسـي    (،  »وتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً   وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُ     «
ميرم و روزي كه زنـده       سلام بر من روزي كه زاييده شدم و روزي كه مي          

  .شوم برانگيخته مي
در رخسـار آنـان كـه كـافر          ،)72حج(»تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ     «

 .شناسي شدند، منكر و زشتي را مي
در  ،)25و24مطففـين (»يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُـومٍ     ، وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ   تَعْرِفُ فِي «

بيني، اينـان از گـواراترين        رخسار مقربين تازگي و طراوت بهشت را مي       
 .شوند شراب در جامهاي سربسته نوشانيده مي

 

 :به عنوان حسن ختام به اين ابيات توجه كنيد
  

        زرد روي و لب كبود و رنگ ريختگـه گريخت يي نا آن يكي در خانه
     كه همي لرزد تو را چون پير دستر هست    ـخيصاحب خانه بگفتش 

 !ريختي؟ چنين چون رنگ رخساره    !   چون بگريختي؟ ه چونستـقعوا
 رونـروز از بـرند امـي گيـخر هم        ١رونـشاه ح ةرـسخ رـگفت به

 اي خر رو تو را زين چيست غم؟ چون نِه        ان عمـرند خر اي جگي ت ميـگف
 ود شگفتـرند هم نبـرم گيـگر خ   ندر گرفت    گرم اگفت بس جدند و 

 ز هم برخاسته استـ       جدِ جدِ، تمييـد دست ري برآوردنـرگير خـبه
 دـاي خر برنـر را به جـاحب خـ  ص مان سرورند     ـانتمييزي چونكه بي

  هست تمييزش سميع است و بصيرـر      بيهوده گيهر ما ـشنيست شاه 

                                                 
 سركش:  حرون  1
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 مترس يـاي عيسي دوران هـر نِـ خ خر گيـران مترس       آدمي باش و ز
 ور استـامت آخُـاش الله كه مقـح   ور تو پر است     ارم هم ز نـچرخ چ

 وريـآخُ مصلحت در رـبه ر چهـ  گي     رترـهم ب رانو ز چرخ و اختـت
 است ني هر آن كو اندر آخور شد خر         ديگر و خر ديگر است آخور مير

 ودـد خر بـبگوي رـر كه او را خـ     ه    ودـگر چه در آخور بور ـمير آخ
 رـاي تـوي و از گلهـان گـ از گلست  خـر    الـم در دنبـه در افتاديـچ

 ) حكايت آن شخص كه از ترس، خويش را به خانه افكند–دفتر پنجم (

 

 و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته



 
 

 

 1يــرآنـق وي ــار الگــچه
 – هابيل و قاين، ابراهيم و حسين -

 و تطبيق آنها با اوضاع همة اعصار و زمانها
 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 

 در اين ايام محرم كه به اوج زندگي و حيـات حقيقـي ابـا عبـداالله                 
اين جريان در   . شود  متعددي تشكيل مي  الحسين اختصاص دارد، مجالس     

هاي مختلفي از تاريخ اسلام در تمام شهرها و كشورهايي كه شيعه              دوره
بر اساس سياستهايي كه حاكمان     . حضور دارد، صعود و نزول داشته است      

وقت داشتند، گاهي شيعه توان و قدرت داشته كه اين بزرگداشت و ياد و    
انه و در تنگنا به برگزاري آن اقدام        خاطره را علني كند و گاهي هم مخفي       

 . كردند مي
هاي مفيدي از اين ياد و خـاطره گرفتـه            هايي از تاريخ بهره     در برهه 

از جمله در پيروزي انقلاب اسلامي، ايام محرم بسـيار مفيـد            . شده است 
 ةواقع شده است و ياد و خاطره اباعبداالله الحسين موجب تحرك و انگيز            

ها در دوران انقلاب      جوان. طلبي شده است    شهادتبه پا خاستن و قيام و       
آمدند، در واقع نيتشان اين بود كه اگر هم           وقتي براي قيام به خيابان مي     
                                                 

 19/11/1384:  تاريخ سخنراني  1
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تـر    السـلام رنگـين     شهيد شوند خونشان از خون حسين بن علي عليـه         
نيست و به همين جهت هم توانستند در برابر ظلم بايستند و آن قـدرت               

در جنگي هم كه بعد از انقلاب       . نگون كنند غالب موجود در منطقه را سر     
طلبي، ذكـر قيـام اباعبـداالله          شهادت ءميان ايران و عراق رخ داد، انگيزه      

زدنـد و     الحسين بود و با اين نيت جوانها خودشان را به آب و آتـش مـي               
البتـه توجـه داشـته      . كردند  جانشان را فداء استقلال و بقاء مملكت مي       

يعني جنگـي   .  عراق، يك جنگ ديني نبود     باشيد كه جنگ ميان ايران و     
هـر دو طـرف     . نبود كه براي پيشبرد اسلام يا تشيع صورت گرفته باشد         

 درصـد از    90اكثر جمعيت عراق شيعه بودنـد و بنـاءبراين          . شيعه بودند 
پس آن جنگ، جنگ ميان كفـر و        . سربازان ارتش عراق نيز شيعه بودند     

البته ممكن  . ر برابر هم ايستادند   اسلام نبود و دو گروه متقاتل از اسلام د        
است گروهي حقانيت يا حقانيت بيشتري داشت و گروهـي يـا حقانيـت              

 .نداشت يا حقانيت كمتري داشت
 آن را زنـده     ءما به مباني و اسُس قيامي كه در اين ايام ياد و خـاطره             

بناءبراين اصولش مغفول مانده است . ايم داريم، خيلي كم پرداخته  نگه مي 
 كشورهاي شيعه بـه عنـوان بزرگداشـت         ءكه ما امروز در صحنه    و چيزي   

بينيم، واقعاً و به طور جدي ضديت تام و تمام بـا آن               قيام امام حسين مي   
هايمـان    آيا اباعبداالله الحسين قيام كرد كه مـا روي اتومبيـل          . قيام دارد 

اينها همه اسراف در رنـگ      ! يا بنويسيم يا اباالفضل؟   ! بنويسيم يا حسين؟  
شد و در اختيـار فقـراء         اگر اين همه پارچه، تبديل به لباس مي       ! رچهو پا 

ايـن  ! يـا الآن؟ تـر بـود    ا امام حسين آن وقـت راضـي     گرفت، آي   قرار مي 
شـوند،    هـا بـه خيابانهـا سـرازير مـي           نيروهايي كه براي بستن پارچـه     

 10 طبقه را بسازند كه هر طبقة آن داراي          20توانستند يك ساختمان      مي
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اگر امام حسين بيايد در شهرهاي ما، آيا اين اعمـال را از            ! اشدآپارتمان ب 
! پـذيرد؟   اين زنجير زدنها بـر سـر خودمـان را از مـا مـي              ! پذيرد؟  ما مي 
شما زير يوغ استعمار و فشار      ! اي پيروان من  ! اي مردم مسلمان  : گويد  مي

يـي را بـر روي دانشـمندانتان          شويد درِ تحقيقات هسـته      آن مجبور مي  
اگر پيرو مـن هسـتيد،      ! زنيد؟  آن وقت زنجير بر سر خودتان مي      ببنديد،  

اگـر ايـن كـار را       ! گويند  زنجير را بزنيد بر سر آنهايي كه به شما زور مي          
خوب بعـد از تمـام شـدن ايـام تاسـوعا و             ! انجام نداديد پس نفهميديد   

يـي   و اين همه شعر و مدح چه بهره   » يا حسين «عاشورا، اين همه نوشتن     
 !دارد؟

شوند، چه در قيام و مبارزه، چـه          نيا بسياري از آدمها كشته مي     در د 
كننـد و كشـته       ، مثلاً در فلسطين مـردم مبـارزه مـي         ...در تصادمات و    

 ء تـن كـربلا    72پيما بـيش از     د، در يك تصادم قطار يا سقوط هوا       شون  مي
 تن  72شوند، پس چه تفاوتي است ميان كشته شدن حسين و             كشته مي 

يك تفاوت ماهوي و اساسي است كه توانسته اين         ! آري! ها؟  با اين كشته  
ما بايـد روي ايـن تفاوتهـا        . ياد و خاطره را در طول تاريخ زنده نگه دارد         

طور در تاريخ     حساسيت نشان دهيم كه چه شد كه حسين و يارانش اين          
ماندگار شدند و هزارها هزار نفر ديگر كه به جهت بدست آوردن حقـوق              

! مشان در تاريخ به اين صـورت نمانـده اسـت؟          خودشان كشته شدند، نا   
لاي صفحات تاريخ وجود دارد، ولـي بـا ايـن عظمـت               البته نام آنها لابه   

 سال تحقيق و منبر و روضه يكي را پيدا كنيد كه            1400بياييد در   . نيست
مـن قـبلاً    ! به اين مطلب پرداخته باشد كه چه شد اين قيام زنده مانـد؟            

ام و اكنـون وارد       االله الحسين را مطرح كـرده     هاي قيام اباعبد    پيش زمينه 
خواهم تفاوتهاي اساسي در ميان اين كشـته          اما مي . شوم  آن مباحث نمي  
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اگر مـا واقعـاً     . شدن و كشته شدنهاي ديگر را در چند نكته متذكر شوم          
خواهيم يادي از حسين كنيم و به عظمت قيام او پي ببريم، بايـد بـه                  مي

 . اين نكات توجه داشته باشيم
كنـد؟ آيـا يـك آدم         اول اينكه حسين كيست؟ كيست كه قيام مي       

رييس ! آيا فرماندة قشون است؟   ! رييس يك حزب است؟   ! معمولي است؟ 
بلكه انساني است   ! هيچ يك از اينها نيست    ! نه! جمهور يك كشور است؟   

از خاندان پيامبر، و علاوه بر اين كه از خاندان پيامبر است فرزند او نيـز                
 پيامبر جز حسن و حسين اولاد ذكور ديگري از خود نـدارد و              باشد و   مي

درست است كه ايـن دو از دختـر پيـامبر           . اين موضوع خيلي مهم است    
اين يك تفاوت ماهوي اسـت و در  . هستند، ولي در واقع پسران پيامبرند 

 .طول تاريخ هر كسي كه قيام كند، ديگر پسر پيامبر نيست
 ـ    امام حسين چرا قيام مي     آيـا  ! خواهـد؟   ا حكومـت را مـي     كنـد؟ آي

هيچ يك از   ! نه!  دارد؟ ا آيا بر سر حكومت دعوي    ! خواهد رييس باشد؟    مي
كند كه به اسم جد او و به اسم ديني            بلكه براي اين قيام مي    . اينها نيست 

كه او آورده و به اسم پيامبر و به اسم كتاب خدا و به اسم دين خدا و بـه                    
اسم مسجد و به اسم حمايـت و حفاظـت از           اسم نماز و به اسم روزه و به         

براي اين قيام   ! گذارند  دين و به اسم توسعه دين، دارند سر مردم كلاه مي          
من اگر فرزند پيامبر هسـتم و در دامـان او بـزرگ    ! نه: كند كه بگويد  مي

ام، بايد امروز به دنيا اعلام نمايم كه دين جد من براي اين نيامده كه                 شده
بلكـه  ! جويي و زورگـويي كننـد       ابزار حكومت و سلطه   يي آن را      يك عده 

بُعِثـتُِ لاُتمـم مَکـارِمُ      «براي اين آمد كه اخلاق را در ميان بشر جاري كند،            
، و آن چيزي كه پيوسته بشر در طول تاريخ به آن نيازمند بـوده               »الاَخلاق

است و امروز و ديروز و روزهاي گذشته و تا روز تاسوعا و عاشـورا ايـن                 
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 نتوانسته است درك كند، اين است كه اخلاق در ميان بشر سقوط             نياز را 
امروز، چـه آنهـايي كـه مـدافع         ! اخلاق در ميان بشر نيست    . كرده است 

دموكراسي هستند، و چه آنهايي كه مخالف دموكراسي هستند، آنهـايي           
جنگند تا دموكراسي را در ميان بشر توسعه دهند، و آنهـايي كـه                كه مي 

رند دموكراسي برقرار شـود، هـيچ يـك از راه اخـلاق     جنگند تا نگذا   مي
چه حاكمان و چـه     ! تمام اقدامات بشر ضد اخلاقي است     ! كنند  اقدام نمي 
 !محكومان

خواهيم اين قيام را زنده نگه داريم، بايد آثـار آن را زنـده                اگر ما مي  
امروز هم  ! حمايت از اباعبداالله الحسين در كربلاء، امروز هم هست        . كنيم

هـاي قـدرت و    خواهند به اسم دين پايـه  هايي مي كمان و حكومت  اگر حا 
حكومتشان را تثبيت كنند، بايد قيام حسين دوباره به پاخيزد و جلوِ اين             
. قضيه را بگيردكه به نام دين و كتاب و پيامبر كسي به كسي زور نگويـد               

حال ببينيد چقدر آنها خوشحال هستند كه       ! اين معنا و مفهوم قيام است     
 ما در قبال اين انحرافات      ةبناءبراين هم !  زنجير بر سر خودمان بزنيم     ما با 

مسؤول هستيم و ما نيز همانند حسين كه براي جلوگيري از آن انحـراف             
قيام كرد، مسؤول هستيم در برابر انحرافي كه در اهداف قيـام حسـين              
پديد آمده، قيام كنيم و آن را به راه خودش برگـردانيم و در غيـر ايـن                  

 !  حسيني نيستيمصورت
دهد و براي آدم دو فرزند، يكـي          قرآن از آغاز تاريخ به ما هشدار مي       

، را در خطي كه از عمق تاريخ بشر تا پايان حيـات             1هابيل و ديگري قاين   
بشـر يـا    ! آري. كند  آن همچنان ادامه داشته و خواهد داشت، ترسيم مي        

                                                 
آمده است، اما در    » دو برادر «در قرآن اسمي از هابيل و قابيل نيامده و فقط عبارت             1

 .تورات از هابيل و قاين نامبرده شده است



 ضرورت الگوپذيري در قرآن
 

51 

 بر سر منافع مادي يعني بشر جسماً برادرند، ولي. هابيلي است و يا قايني
ماده ارزش اختلاف و جنگ     : آيند كه بگويند    كنند و انبياء مي     اختلاف مي 

به عنوان مثال؛ نگـاه     . ندارد، شما با هم بسازيد و سازگاري داشته باشيد        
. كنيد به اختلافي كه ميان من و سايرين كه با فكر و انديشة من مخالفند              

بلكه يك منفعت مادي    ! نه!  است؟ آيا واقعاً مخالفت آنها با من بر سر دين        
 ! ايشان در خطر است

شما بايد پشت سر    : گويد  مي. دهد  هاي مردم آگاهي مي     قرآن به توده  
! هابيل حركت نماييد و اگر حركت نكرديد در دار و دستة قاين هسـتيد             

هاي قيام حسين اين بود كه به جامعة دينـدار            بناءبراين يكي از خصيصه   
ديـن شـما   !  ديني نيست كه پيامبر آورده استهشدار دهد كه دين شما    

ديني نيست كه شما را به سـر منـزل مقصـود و             ! ديگر دين الهي نيست   
دين ابـزاري شـده بـراي       ! منحرف شده است  ! آخرت و لقاء الهي برساند    

اگر ابزاري نبود براي كسب دنيا، آيا       ! اينكه شما با آن دنيا را كسب كنيد       
چـون  : بر فرزند پيامبر بايستد و بگويد     آمد در برا    كسي مثل عمرسعد مي   

زياد به من قولِ حكومت ري و خراسان را به عنـوان پـاداش كشـتن                  ابن
پيش نمـاز مسـجد     ! او ديندار هم بود   ! حسين داده، پس بايد او را بكشم      

بنـاءبراين  . اما اعمال او براي خـدا نبـود       ! خواند  نماز شب هم مي   ! هم بود 
اشتن ما و دين داشتن آنهـا تفـاوت         در دين د  : خواست بگويد   حسين مي 

خوب اين تفاوت را از كجا فهم كنيم؟ از عمل، از انطباق دينـداري              . است
 . با آيات كتاب

كنـد و خـدا را        يك خصوصيت ديندار واقعي كه از دين حمايت مـي         
كند، اين است كه وقتي در مقابـل دشـمن و             پرستد و براي او كار مي       مي

اول دستش را به قصـد      ! دارد  ير را برنمي  گيرد، اول شمش    مخالف قرار مي  
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حتي اگـر دسـتت را دراز كنـي كـه مـرا             : گويد  مي! كند  تعدي دراز نمي  
بخشـي    و اين آگـاهي   ! كنم كه تو را بكشم      بكشي، من دستم را دراز نمي     

تواند به اسم خـدا و        پس ديگر هيچ كس در طول تاريخ نمي       . قرآن است 
ي، شمشير و تفنگ بـردارد و       پيشرفت دين او و توسعه مساجد و ديندار       

! خودش پيش بـرود   ! دين بايد خودش رشد كند    ! اعمال زور و قدرت كند    
مـن  : گويـد   كنـد و نمـي      طور شد، ديگر كسي نفاق نمي       آن وقت اگر اين   

و ! خواني داشتم و دستة فلان و فلان آمدند درِ خانة من سينه زدند              روضه
ديگر ضرورتي  ! آري! ديا اينكه خودش را در دستة فلان و فلان نشان ده          

جامعه باز و آزاد اسـت و ايـن يكـي از            ! شود كه اين نفاق باشد      پيدا نمي 
مـن از قـرآن   : خواهد به مـردم بفهمانـد كـه    او مي. اهداف حسين است 

كنم، من حافظ دستورات قرآن هسـتم، آيـا عمرسـعد هـم               صحبت مي 
او ! خوانـد  او هم نماز مي   ! خواند  او هم آيات قرآن را مي     ! طور است؟   همين

! پـس تفاوتمـان در چيسـت؟      ! هم براي حمايت از دين شمشير كشيده      
خواهد مـردم از تركيـب        مي. خواهد اين تفاوت را نشان دهد       حسين مي 

هـا    تـاريخ ! اجتماع ياران او و سپاه عمرسعد بفهمنـد حـق بـا كيسـت             
يك زن و يك بچـه      !  هزار نفر بودند   30 تا   10لشكر عمرسعد از    : اند  نوشته
اينهـا  ! انـد   اما اين سوي ميدان همه خانوادگي آمـده       ! ن آنها نبود  در ميا 

 پسر كشـته    4البنين در كربلاء       فقط از ام   !فرزندان اميرالمؤمنين هستند  
خواهنـد    نمي! خواهند زورگويي كنند    اينها كه خانوادگي آمدند، نمي    ! شد

ت اگر شما دس  : گويند  مي! اينها هابيلي هستند  ! با زور دين را پيش ببرند     
اما ! كنيم كه شما را بكشيم      دراز كنيد كه ما را بكشيد، ما دست دراز نمي         

 .گيريم متأسفانه ما اين پيامها را از قرآن نمي
كنم، در    آيم و به جمعيت نگاه مي       در اين ايام محرم كه به خيابان مي       
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بعضـي از ايـن جمعيتـي كـه سـينه           : گويم  روم و با خود مي      فكر فرو مي  
ل گذشته، يا حتي در طول عمرشـان، قـرآن را بـاز             زند، در طول سا     مي

قيامي كه براي احقاق حق قرآن بود، كساني زير علَمش سينه           ! اند؟  نكرده
تواننـد از روي يـك آيـه قـرآن درسـت              زنند كه حتي نمي     و زنجير مي  

 ! مگر قيام حسين براي قرآن نبود؟! اين چه دفاعي است؟! بخوانند
فَتُقُبِّلَ مِـن   عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناًوَاتْلُ «: به آيات دقت كنيد
بـر ايـن مـردم تـلاوت كـن          ! ، اي پيامبر  )27مائده(»أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ    

داستان دو فرزند آدم را به حقيقت كه هـر دو قربـاني كردنـد، از يكـي                  
توانيم به هر كسي كه       پس ما نمي  . ذيرفته نشد پذيرفته شد و از ديگري پ     
گـذارد،    خواند و سر بر مهـر مـي         رود و نماز مي     تسبيح دارد و مسجد مي    

شـود و از      از يكي قبول مي   ! نه! تو هم انساني  ! بگوييم تو هم فرزند آدمي    
اين خط بايد كشيده شود و قرآن آمده اين خـط           ! شود  ديگري قبول نمي  

در طول تاريخ بشر پيروان انبياء پيوسته       ! بدهدرا بكشد و اين آگاهي را       
. انـد   اند و همه را از يك سنخ دانسـته          اين دو گروه را با هم اشتباه گرفته       

اند، موسي غايب شـده اسـت، سـامري           سامري و هارون يك جا ايستاده     
چـرا سـامري برنـده      ! زنـد    مـي   هارون هم حرف دين   ! زند  حرف دين مي  

هـاي فـاخر و       لاها و جواهرات و لبـاس     چرا قوم موسي همة ط    ! شود؟  مي
گذارنـد و در اختيـار هـارون          هاي خود را در اختيار سامري مـي         دارايي
داننـد كـه      در حالي كه هارون برادر موسي است و همه مي         ! گذارند؟  نمي

مدافع انديشة موسي است، ولي مردم دور سامري كه مـدعي تبعيـت از              
تاسـوعا و عاشـورا در      عمرسـعد روز    ! شوند  موسي است بيشتر جمع مي    

هـا، در طـول تـاريخ،         ايـن سـامري   ! كربلاء، سامريِ صحراء سينا اسـت     
پذيريم و تمام     كنند و ما مي     كنند و به ما تحميل مي       خودشان را تكرار مي   
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  1!دهيم هاي خود را در اختيار آنها قرار مي ها و دارايي اندوخته
! شود  رفته نمي شود و از ديگري پذي      قرباني از يكي پذيرفته مي    ! آري

مواظب باشيم جزء كساني نباشيم كه قربـاني مـا در پيشـگاه خداونـد               
 ! پذيرفته نشود

، از اينجا حسادت آغـاز  )27مائده(»لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قَالَ«
فتـه  زيرا كه قرباني هابيل پذيرفته شده ولي قرباني قـاين پذير          ! شود  مي

حتماً ! اي برادر : گويد  زند و مي    بناءبراين قاين آستين بالا مي    . نشده است 
قرار نيست كه قرباني تو پذيرفته شود و از مـن پذيرفتـه             ! كشم  تو را مي  

اگر قرار است حرف حسين بن علـي در جامعـه بيشـتر شـنونده              ! نشود
 ـ                 ال، داشته باشد، و اگر معاويه جلوِ او را آزاد بگـذارد، در ظـرف يـك س

. انديشة پيامبر را دوباره در تمـامي بـلاد اسـلامي احيـاء خواهـد كـرد                
زيـرا كـه   ! بناءبراين حتماً بايد كشته شود و حتماً بايد جلوِ او گرفته شود   

صحنه امروز  . كنند  شود و سقوط مي     دكانهاي حكومتهاي زورگو بسته مي    
! خواهد چـه كسـي را بكشـد         جامعة خودتان را ببينيد كه چه كسي مي       

و ! خواهم شما را بكشـم      گويد من نمي    خواهند بكشند كه مي     كسي را مي  
كنم كه شما     حتي اگر دست دراز كنيد كه مرا بكشيد من دست دراز نمي           

آن وقت حسين كه از دستة هابيليـان اسـت بايـد            ! دقت كنيد ! را بكشم 
حسين ايـن اسـت كـه       الپس خصيصة ديگر قيام اباعبداالله      ! كشته شود 

كسي كـه متقـي اسـت، از        ! شود  اران پذيرفته مي  كپرهيزعمل از   : بگويد
از اينـرو پيـروان     ! پروردگار جهانيان بيمناك است نـه از كـس ديگـري          

 .ها را داشته باشند و اين اساس است حسين بايد اين خصيصه
إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ        «كـنم؟     من چرا دستم را دراز نمي     

                                                 
 !كنم بيش از اين، قضيه را باز نمي 1
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خواهم تو به دو گناه  ، براي اينكه مي)29مائده(»النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ صْحَابِأَ
! يي، دوم هم اينكه خودت گناهكـاري        اول اينكه مرا كشته   ! گرفتار شوي 

بيني   يعني اين انديشه و اين حسد و خودخواهي و استكبار و خود بزرگ            
نة گناهكاري توست و تو بـا       و دنياطلبي و زورگويي كه در تو هست، نشا        

خواهم تو به دو گناه گرفتار شـوي و در           پس مي ! اين صفات متقي نيستي   
 .اثر اين دو گناه از اصحاب آتش شوي و اين جزاء ستمكاران است

خصيصة بعدي قيام اباعبداالله الحسين اين است كـه بـه سـتمگران             
ذشـت كـه    ديـري نگ  ! آري! بگويد كه حتماً جزاء عملتان را خواهيد ديد       

عمرسعد را در دروازة شهر كوفه دار زدند و سرش را از تن جدا كردنـد و      
 ! بدنش را رها كردند تا مرغها آن را خوردند

، و فرمان قتل )30مائـده (»الْخَاسِرِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ «
اگر در شب تاريك و مهجور عصـر        . برادر را صادر كرد و از زيانكاران شد       

توانيد آدمـي را پيـدا        حاضر در كشورهاي اسلامي بگرديد، به ندرت مي       
بينيد از    در حالي كه مي   ! كنيد كه به اين آيات ايمان حقيقي داشته باشد        

رسـد و در اوقـات        همة مسجدهاي كشورهاي اسلامي اذان به گوش مـي        
 ريـيس و مرئـوس در       امـا كـدامين   ! شـود   نماز، مساجد پر و خالي مـي      

كشورهاي اسلامي است كه قتل را از دستاوردهاي نفس اماره بـه سـوء              
كشند كه انديشه و راه او رشد نكند و مـردم             حسين را جسماً مي   ! بداند؟

نسلي كه در زمان امام حسين آمـده،    ! به انديشة ناب قرآني واقف نشوند     
شناخت خوبي از   در واقع نسل چهارم و پنجم بعد از پيامبر است و ديگر             

مثل جوانان ما كه نسـل سـوم بعـد از انقـلاب             . پيامبر و رسالت او ندارد    
شخصـيتهاي اول انقـلاب را      ! داننـد   هستند و هيچ چيز از انقـلاب نمـي        

مثلاً كساني كه دور و بر پلكان هواپيما منتظر پياده شـدن            ! شناسند  نمي
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را، بـا اينكـه     نسل دوم و سوم، آنها      ! شناسند  امام خميني هستند را نمي    
 ! شناسند ها است، نمي مدام اسم و عكس و نقلشان در روزنامه

 سال بعد از وفات     50 هجري،   60بناءبراين در زمان امام حسين، سال       
پيامبر اسلام، نسل چهارم و پنجم و ششـم هـيچ چيـز از اصـل اسـلام               

و آن كسي كه    ! پذيرند  پس هر چه به خوردشان داده شود، مي       ! دانند  نمي
پس بـراي   ! تواند بيشتر به خورد مردم بدهد       بيشتر داشته باشد، مي   زور  

نسلهاي پنجم و ششم قيام حسـين بسـيار بسـيار پيـام مهمـي را در                 
همين پيـامبري   ! نوة پيامبر ! حسين! اين كه كشته شد كه بود؟     . برداشت

او ! همـين پيـامبري كـه قـرآن را آورده؟         ! فرستيم؟  كه ما بر او درود مي     
لشكريانش چند نفـر    ! خواست؟  چه مي ! گفت؟  چه مي ! د؟چگونه آدمي بو  

خوب حـق بـا كـه       ! اش؟  اعضاء خانواده ! آنها كه بودند؟  !  نفر؟ 70! بودند؟
از اينجا بود كه اين نسلها آمدند دنبال انديشة امام حسين و تحول             ! بود؟

كم قضيه بـه صـورت سـخنراني و كتـاب و          در عالم اسلام پيدا شد و كم      
مطمـئن باشـيد اگـر ايـن        ! ماند  لا اصلاً قرآن باقي نمي    گفتگو در آمد، واِ   

شهادت نبود، ديگر ذكري از قرآن و دين اسلام نبود و همه چيز را از بين                
هاشم ظهـور كـرده       اميه به جهت اينكه پيامبر از بني        زيرا بني . بردند  مي

هاشم قتل عـام      هاشم دشمني و عناد داشت و بايد تمامي بني          بود، با بني  
و همة دستاوردهاي آنها را، كه قرآن در رأسشـان بـود، نـابود              شدند    مي
يعنـي آن   ! ؟  كنيد امروز اين انديشـه نيسـت        آيا شما فكر مي   .  كردند  مي

گيرند، چيزي جزء     ها به استهزاء مي     كساني كه پيامبر اسلام را در روزنامه      
 پس امروز ما از هـر     ! كنند؟  و چيزي جزء اين را القاء مي      ! ؟  خواهند  اين مي 
يي نيازمندتريم به احياء قيام امام حسين و ذكر اصول و مباني آن و                دوره

 .عمل به دستاوردهاي آن
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، )31مائـده (»سَـوْءةَ أَخِيـهِ   فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُـوَارِي      «
خداوند كلاغي را فرستاد تا به قاين نشان دهد كه چگونه جسـد بـرادر               

قـار    كلاغي كه قـار   ! كلاغ! ود را كه به قتل رسانده است به خاك سپارد         خ
كـلاغ كـه خصوصـيت و       . قار هيچ معنا و مفهومي ندارد       كند و آن قار     مي

كارش اين است كه كثافات جامعه را يا ببلعد يا زير خاك مـدفون كنـد،                
خواهد در    كلاغ مي ! به خصوصيات كلاغ خوب دقت كنيد     !  براي روز مبادا  

 مبادا برود و آن را از زير خاك درآورد و بخورد، اما ديگـر جـايش را                  روز
بيند كه مثلاً يك درخت گردو يا     ببينيد خيلي جاها آدم مي    !  كند  پيدا نمي 

هـا   هـايي اسـت كـه كـلاغ     اين به جهت آن دانه! بادام در كوه سبز شده   
كننـد و بعـد جـايش را گـم            دزدند و در جايي زير خاك مدفون مـي          مي
هاي مردم كـه هماننـد        اي توده ! خيلي تمثيلات قرآن زيباست   . نندك  مي

گيريد تا آثار شوم و پليد آنها را بـه            كلاغ گرِد ثروتمندان و قدرتها را مي      
سـواد و     هـاي بـي     اي توده ! خاك بسپاريد و نگذاريد كه آبروي آنها برود       

دتان آوريد و براي آيندة خو      آنچه به دست مي   !  ها  اي كلاغ ! جاهل و نادان  
! كنيد، آن را گم خواهيد كرد و ديگر نخواهيد يافـت            زير خاك پنهان مي   

فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ  يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ«
 ـ  نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ  رُواْ أَنفُسَـهُمْ وَضَـلَّ عَـنْهُم مَّـا كَـانُواْ     الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَـدْ خَسِ

به فراموشـي   ) قيامت(، آنانكه هدايت الهي را پيش از اين         )53اعراف(»يَفْتَرُون
رسولان پروردگار ما به حق آمدنـد، پـس آيـا مـا را              : گويند  سپردند مي 

) ما را هم سنخ انبياء كنند     (شفيعاني هست كه براي ما جفت سازي كنند         
كرديم انجام دهيم؟ هـر       به دنيا برگردانده شويم و غير آنچه مي       يا اينكه   

دادنـد از     اند و آنچه را به دروغ به خدا نسبت مي           آينه اينان خود را باخته    
 . دستشان رفته است

مانند آن كلاغي كـه     ! اي مردم ! ايد  جيره و مواجب بوده     پس عملة بي  
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هاي   اي توده ! نباشيدبه قاين ياد داد كه هابيل را چگونه به خاك بسپارد،            
چرا براي مقتوليني كه به دست قدرتها كشته شدند، شما          ! جاهل و نادان  

قُلْ هَـلْ   «! هاي سياه   اي كلاغ ! هاي جاهل و نادان     اي گوركن ! كنيد  گور مي 
يَحْسَـبُونَ أَنَّهُـمْ   وَهُـمْ   الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً

، بگو آيا خبر دهيم شما را به آناني كـه در عمـل              )104و103انبياء(»يُحْسِنُونَ صُنْعا 
كار ترينند؟ آنان كه سعيشان در زندگي دنيا به تباهي رفته و حـال                زيان

 .دارند) دستاوردي(برند چه خوب صنعتي  آنكه گمان مي
ت را تـا سـطح يـك        ولي متأسفانه ايـن آيـا     ! چقدر قرآن زيبا است   

دانست چكارش كند، تا كلاغي       افسانه كه قاين، هابيل را كشت و بعد نمي        
آمد، استخوان لاي خاك كرد، و قاين ياد گرفت كه چگونه جسد هابيل را         

قـرآن  ! و البته ايـن اسـتهزاء قـرآن اسـت         ! ايم  خاك كند، پايين آورده   
ايم و    ا بوده فريادش بر سر من و شماست كه در طول تاريخ گوركن قدرته           

امروز هم مواظب باشيم كه مباد به       ! ايم  اند و ما به خاك سپرده       آنها كشته 
عنوان پيروي از اباعبداالله الحسين و برگزاري مراسم سوگواري بـراي او،            
جزء كلاغاني باشيم كه جسمان مبارك اباعبداالله الحسـين را بـه خـاك              

ا هم به خاك بسپاريد     و ياد قدرتمندان بدهيم كه اينگونه شم      ! سپارند  مي
و ديگر نه نامي از حسـين باشـد و نـه            ! و روي آن را صاف كنيد و برويد       

 !يي از او انديشه
قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُـونَ مِثْـلَ         «! چه همه آگاهي  ! چه قرآني !  عجبا

 آثـار   توانم  ، واي بر من كه به اندازة اين كلاغ هم نمي          )31مائـده (»هَـذَا الْغُرَابِ 
. كند  به همين جهت نياز به كلاغ پيدا مي       ! پليد عمل خود را مدفون سازم     

هـايي كـه ممكـن        اي توده ! بخشي در اين آيه باشد      شايد شاهكار آگاهي  
است از ترس، تسليم قدرتها شده باشيد و بخواهيد آثـار پليـد آنهـا را                
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كه آنهـا  مدفون سازيد تا آنها يك لقمه نان جلوِ شما پرتاب كنند، بدانيد             
ما به اندازة يـك  : كنند آنقدر ناتوان و عاجزند كه حتي در دل اعتراف مي   

اصلاً براي پيـرو    ! ترسيد؟  ها چرا مي    پس اي توده  ! كلاغ هم قدرت نداريم   
! رود حسين با ايـن آيـات دارد بـه كـربلاء مـي     ! حسين ترس معنا ندارد   

 در شـأن    گويند مثلاً فلان آيه     بعضي وقتها مي  ! حسين قرآن مجسم است   
همة آيات در   ! اميرالمؤمنين است، اصلاً اميرالمؤمنين خودش قرآن است      

چرا ما شأن اميرالمؤمنين را آنقدر      ! اميرالمؤمنين تجسم پيدا كرده است    
تمـام قـرآن در     . پايين بياوريم كه بگوييم يك يا دو آيه در شأن اوسـت           

حسـين بـن علـي هـم        ! او قرآن مجسم است   . شأن اميرالمؤمنين است  
ها بـراي     بخش توده   كنند و آگاهي    آنها با اين آيات حركت مي     ! طور  همين

خواهند از    پذيري هستند و مي     كشي و ظلم    رهايي از جهل و ناداني و ستم      
 !جيره و مواجب قدرتها باشند، جلوگيري كنند اينكه آنها عملة بي

، اكنون جسد برادرم را بـه       )31مائده(»فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ      «
قرآن . كند  سپارم، در اينجا است كه قاين احساس پشيماني مي          خاك مي 

يـي سـرانجام      فرستد كه در يك نقطـه       به زورگويان و ستمگران پيام مي     
عملكردي كه منطبـق بـا آيـات        ! شود  عملكرد شما موجب پشيماني مي    

 ـ               ار نـدامت و    كتاب و نظام عالم نباشد، سـرانجام شـما را بـه نقطـة اظه
خوب آيا اين موضوع فقط مربوط به هابيـل و قـاين            ! رساند  پشيماني مي 

ابراهيم در برابـرش    . تمام انبياء را بگذاريد در رديف هابيليان      ! نه! است؟
 موسي در   1.ساز و مشركش در برابرش ايستاده است        نمرود است، پدر بت   

                                                 
هيچ جـاي   . »عمو«بگوييم  » پدر«قبلاً برايتان توضيح دادم كه ضرورتي ندارد كه به جاي            1

امـا مفسـرين    . بكـار نبـرده اسـت     » عمو«را به معناي    » أب«لغت نيست و هيچ اديبي هم       
از پيغمبـر   ! بلـي ! شود از پدر مشرك، پسري بيايد كه پيغمبر باشد؟          اند كه مگر مي     ترسيده

 .تواند پسري بيايد كه مشرك باشد، مثل پسر نوح موحد هم مي
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ش يهـود   عيسي در برابر  . برابرش فرعون است، در برابرش سامري است      
پـس هميشـه در     . پيامبر اسلام در مقابلش مشركان و كفار اسـت        . است

ها وجود دارد و به همين جهت انسـان           جامعه، دو دستة هابيليان و قايني     
هـا قـرار      قرآن به آن كساني كه در دستة قايني       . به هدايت نيازمند است   

 ـ      ! شويد يا خاسـر     گويد كه يا نادم مي      گيرند، مي   مي را و عـذاب شـما را ف
وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَـهُمْ وَمَـا       «! شويد  رويد و هلاك مي     گيرد و از بين مي      مي

هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ   «. كنند  ، و هلاك سازند مگر خود را و درك نمي         )26انعام(»يَشْعُرُون
گـردد؟    ، آيا جز قوم ستم پيشگان كسي هلاك مـي         )47انعـام (»الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ 

، آيا جز قوم تبهكـاران كسـي هـلاك          )35احقاف(»لَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ   هَلْ يُهْ «
 گردد؟ مي

وَاذْكُـرْ فِـي الْكِتَـابِ      «: گويد  در جاي ديگر قرآن خطاب به پيامبر مي       
در كتاب، ابـراهيم را يـادآوري       ! ، اي پيامبر  )41مريم(»إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً    

كنـد كـه هـم        ببينيد اول تأكيد مي   . سيار راستگو و پيامبر است    كن كه ب  
وَلَـا   إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ«. راستگو است و هم پيامبر

اي پـدرم چـرا چيـزي را        : ، ابراهيم به پدرش گفـت     )42مريم(»يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً  
بينـد و نـه نيـازي را از تـو برطـرف               شنود و نه مي    پرستي كه نه مي     مي
كنم بياييم اخلاق و رفتار خودمان را، مخصوصاً          سازد؟ من خواهش مي     مي

به عنوان شيعه بررسي كنيم كه مباد چيزي در زندگي مـا قـرار گرفتـه                
بيند و نه نيازي را از مـا          شنود و نه مي     باشد و ما آن را بپرستيم كه نه مي        

أَهْدِكَ صِـرَاطاً   يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي«! كنـد  برطرف مي
به من دانشي داده شده كه به تو داده نشـده اسـت،             ! پدرم  ،  )43مـريم (»سَوِيّاً

دانـم و     من مي . پس مرا تبعيت كن تا تو را به راهي مستقيم راهنما شوم           
ام و تو هنوز      من معرفت را پيدا كرده    ! تو جاهلي من آگاهم و    ! داني  تو نمي 
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پـس  ! به همين جهت اين تفاوت من و تو است        ! اي  به آن معرفت نرسيده   
دعوت به تبعيت بايد دليلش اقامه شود كه چرا من از فـلان كـس بايـد                 

او . گويد براي اينكه او هم صدِيق است و هم نبـي            تبعيت كنم؟ قرآن مي   
فت االله دارد و خدا را شناخته اسـت و موحـد            داند و آگاه است و معر       مي

است و مشرك نيست و هدفش هم دنياداري و كسب دنيا و مال و منال و                
بايـد حـرفش را     ! بيا دنبال من  : گويد  حالا وقتي او مي   . جاه و مقام نيست   

، پـدرم شـيطان را      )44مـريم (»يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّـيْطَان     «. شنيد و دنبال او رفت    
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ    «! پرستي شيطان است    آن چيزي كه تو مي    ! نپرست
ببينيد كه ابـراهيم    . ، شيطان در برابر رحمان عِصيانگر است      )44مـريم (»عَصِيّاً

شود كسي مدعي باشد كه خدا  يعني نمي. خواند دارد خدا را به صفات مي   
 را بفروشـد تـا ايـن    پرستد، اما بعد بت بسازد و آنهـا      شناسد و مي    را مي 
فروشند و مردم از آنها       ها را مي    بت! آري! ها واسطة مردم و خدا شوند       بت
گويـد كـه اينهـا        قرآن صريحاً مـي   ! برند  هاي خود مي    خرند و به خانه     مي

گويند اين كارها را انجـام بـده، و           و كساني كه به تو مي     ! شيطان هستند 
!  آخـرت را، شـيطانند     اين تجارت خوب است، و هم دنيـا را دارد و هـم            

هـم حـج    ! خري  روي، هم تلويزيون مي     هم حج مي  : گويند  آنهايي كه مي  
 !البته در مثَل مناقشه نيست! خري روي، هم يخچال مي مي

خصوصيت شيطان اين است كه ضد رحمان       ! پدرم شيطان را نپرست   
بناءبراين هر كسي كه صفت رحمانيت را نداشته باشد، و نخواهد از            ! است
فقت و دلسوزي، دين خدا را رشد دهد و از راههاي ديگر بـه ديـن                راه ش 

او در برابر صـفت  ! آن را نپرست! متوسل شود، بدان كه اين شيطان است 
يَا أَبَـتِ إِنِّـي     «! رحمان صفت عِصيان و سركشي و نافرماني را گرفته است         

، اي پـدر جـان   )45مـريم (»انِ وَلِيّاًلِلشَّيْطَ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ
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ترسم كه عذابي از سوي رحمان تو را فرا گيرد و آنگاه بـا                 من مي  1!عزيزم
، )46مـريم (»قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيم      «! شيطان دوست و هم آوا شوي     

ايـم   هايي كه ما سـاخته      از اين بت  ! اند  آقاي ابراهيم از دين برگشته    ! به به 
ببينيد اين همان داستان هابيل و قـاين        ! اند و آنها را قبول ندارد       برگشته
 !  اين همان دو خط و دو طرز فكر است! است

مخالفان من به يكي از دوستان گفته بودند كه فلاني دعـاء توسـل و      
، ابراهيم »أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي   «! زيارت عاشورا را قبول ندارد، او كافر است       

پشت ! آفرين! مان روشن   چشم! بارك االله ! و از خدايان ما رو برگرداندي؟     ت
طبل را قبـول    ! دهل را قبول نداري   ! زنجير را قبول نداري   ! به دين كردي  

مگر جز بـا ايـن طبـل و زنجيـر           !  آنها جز اينها است؟    2مگر آلِهة ! نداري
ب مگر جز اين است كه ايـن اعمـال را ثـوا           ! خواهند به بهشت بروند     مي
: گويند  مي! زنم كه اينها از دين نيست       آن وقت من كه فرياد مي     ! دانند  مي

از معبـودان مـا روي      ! به دين مـا پشـت كـردي؟       ! »أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي   «
از ! اي؟  از كجـا آمـده    ! بارك االله ! به طبل و دهل ما پشت كردي      ! برتافتي؟

آن وقت حالا   ! ل سعودي؟ از د ! از دل مصر؟  ! ها؟  از دل سني  ! ها؟  دل وهابي 
انـد كـه    صداي مراجع و علماء هم در آمده و آقاي جوادي آملي هم گفته     

  3!ها نچرخانيد، اينها شرك است ها را اينقدر توي دسته اين حلبي
اي : گويـد   ، پدر به پسـر مـي      )46مـريم (»لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً     «

ز اين كار برنداري و به اين گفتار و روش خـود پايـان    اگر دست ا  ! ابراهيم

                                                 
 .در فارسي است» جان«معادل » أبَتِ«در » تِ« 1
 جمع الِه: آلهه  2
 . هميشه مبارزه با شرك مشكل بوده است 3
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 ! برو و از من دور شو! ندهي، حتماً تو را سنگسار خواهم كرد
 ا خوانم تا ببينيد كه مبناي قيام حسين چيست؟ مبني  من آيات را مي   

دين جد حسين تبديل به     ! مبارزه با شرك  ! كند  كاري است كه ابراهيم مي    
! پرسـتند   قرآن و اين كلمـات را مـي       ! ت شده قرآن تبديل به ب   ! بت شده 

خوانـد، همـه بـه        يكي قرآن را با صداي خوش در مسجد عمرسعد مـي          
پس حسين بايد   ! ولي عمل جايي نيست   ! اينها يعني بت  ! افتند  سجده مي 
 . قيام كند

ا، پيش از اين، به     ، م )51انبيـاء (»وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ        «
. ابراهيم رشد و عقلانيت كافي را داده بوديم و مـا بـه او عـالم هسـتيم                 

از اين جهت   . كند  دانيم كه ديگر ابراهيم از اين تهديدات عقبگرد نمي          مي
 كـه ديگـر شـك     يعني به رشـدي رسـيده     ! حالا شروع كن  : به او گفتيم  

ديگـر  ! »نِـي مَلِيّـاً   وَاهْجُرْ«زنـد كـه       تا پدرش فرياد بر سرش مي     ! كند  نمي
و چـون بـه رشـد و آگـاهي رسـيده            ! ايستد  كند و مي    نشيني نمي   عقب

 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيـلُ الَّتِـي أَنـتُمْ لَهَـا    «: كند بلافاصله سؤال مي
ها و تماثيل كه شـما   اين بت: گويد ، به پدرش و قومش مي     )52انبيـاء (»عَاكِفُون
ايد   روز به پايشان چسبيده     ايد و بر آنها عاكفيد، يعني شبانه         كرده درست

به من بگوييد كه اينها     ! خواهيد، چه هستند؟    و از آنها شفاء و شفاعت مي      
به ! ايد؟  روز به آنها چسبيده     چه هستند كه شما برايشان عاكفيد و شبانه       

، )53انبياء(»ا لَهَا عَابِدِينَ  قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَ  «! جواب دقت كنيد كه بسيار مهم است      
ايـم كـه پرسـتندگان ايـن بتهـا            طور يافته   ما پدران خود را اين    : گفتند
آقـا ايـن كارهـا چيسـت كـه شـما انجـام              : گوييم  وقتي ما مي  ! اند  بوده
پـدران مـا انجـام      ! اينها از قديم رسم بوده اسـت      : گويند  مي! دهيد؟  مي
شود كه ما از      ديني مي ! شود  مييعني دين، دينِ آباء و اجدادي       ! دادند  مي



 مباحث معرفت ديني 
 

 

64 

 

خواهد بگويد كه دين را بايد از قـرآن           ولي قرآن مي  ! ايم  پدرانمان گرفته 
امروز در هـر    ! دين را بايد از خدا گرفت، نه از پدران        ! گرفت، نه از پدران   

زني اعتراض نماييد، به      زني يا زنجير    جاي جامعه اگر به اين مراسم سينه      
و ! زنند، عقل ندارند؟     آدم كه سينه و زنجير مي      اينها همه : گويند  شما مي 

 ! شما يكي عقل داريد؟
قَالَ لَقَـدْ كُنـتُمْ أَنـتُمْ وَآبَـاؤُكُمْ فِـي ضَـلَالٍ             «: جرأت ابراهيم را ببينيد   

هم شما و هم پدرانتان در      : زند كه   ، ابراهيم بلافاصله فرياد مي    )54انبياء(»مُّبِينٍ
گويد كه حـالا بـروم        نمي! دهد  نميمهلت  ! گمراهي آشكار بوده و هستيد    

قَـالُوا أَجِئْتَنَـا    «! مبادا مرا بكشند  ! خانه و فكر كنم، مبادا براي من بد شود        
اي ابراهيم تـو فكـر   : دهند ، آنها جواب مي)55انبيـاء (»بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ   

 ـ! نـه ! گران هستي؟   يا از بازي  ! اي  كني كه براي ما حق آورده      مي و داري  ت
او سـواد   : زنند، مثل هم اسـت      ببينيد همة اتهاماتي كه مي    ! كني  بازي مي 

امـا  ! او بـازيگر و شـياد اسـت       ! او درس نخوانده است   ! داند  او نمي ! ندارد
قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ    «: دهد  ابراهيم باز هم به اين اهانت و تهمت آنها پاسخ مي          

پروردگار شما آن پروردگـاري     : گويد  ، ابراهيم مي  )56انبياء(»السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
خواهـد شـما را       كسي كه مـي   . است كه آسمانها و زمين را آفريده است       

در اين موضـوع كـه بشـر        ! تربيت كند، خود مربي آسمانها و زمين است       
، من هم   )56انبياء(»الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِين      «! شك و ترديد ندارد   

يعني من كه فهميدم و در نهايتِ درك و فهم ايـن            . بر اين قضيه شاهدم   
، و به خدا قسم     )57انبياء(»وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم  «! مسائل هستم، شاهد هستم   

و يـك بلايـي بـه       !  هاي شما مكر خـواهم كـرد        كه من نسبت به اين بت     
، بعد از اين كه از اين بتخانـه         )57انبياء(»دْبِرِينبَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُ   «! آورم  سرشان مي 

شـما از  : زنـد  ابراهيم دارد با جرأت حرف مـي ! برويد و به آن پشت كنيد  
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چرا ابراهيم منتظر ! آورم هايتان مي اينجا برويد و ببينيد چه بلايي سر بت     
است مردمان شيفته و عابد بتها محل استقرار بتان را ترك گويند؟ دليل             

زيرا ابراهيم يك نفر است و آنها بر او چيـره و غالبنـد، و               . استپر واضح   
بايد در فرصتي مناسب كه جانش      . نظام هم نظام اسباب و مسببات است      

مـا،  .ولي از گفتن آن ترس و ابائي ندارد       . از خطر محفوظ باشد چنين كند     
اما او بـه    ! توانيم با اين جرأت حرف بزنيم       در بازار، با يك آدم ديندار نمي      

پرست كه هر كسي يك بت زير بغلش دارد، و با             تنهايي با يك جامعة بت    
شود، اينگونه و با ايـن شـهامت          ها تخته مي    فروشي  اين حرفها دكان بت   

اي ابراهيم اگر   : آنها رفتند و گفتند   ! ايستد  گويد و جلوِ آنها مي      سخن مي 
، ابراهيم  )58انبيـاء (»يراً لَّهُمْ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِ   «! جرأت داري به بتها دست بزن     

، )58انبيـاء (»لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُـون «. تكه كرد، به جز بزرگترين آنهـا    ها را تكه    بت
، )59انبيـاء (»قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّـهُ لَمِـنَ الظَّـالِمِين   «. باشد كه آنها برگردند   

هر كس انجام   ! ما اين كار را كرده؟    هاي    چه كسي با معبودها و بت     : گفتند
ببينيـد كلمـات    ! داده باشد، او ستمگر و ظالم است و طغيان كرده است          

او سـتمگر   : گوينـد   آنهـا مـي   ! آنها ستمگرند : گويد  مشابه است، خدا مي   
! و همـه چيـز مثـل هـم اسـت      ! بناءبراين كلمات مثل هـم اسـت      ! است

 !اينجاست كه انسان نيازمند تشخيص و آگاهي است
خـواهم   با بيان اين آيات و همانندي گفتار طرفين حق و باطـل، مـي      

!  بر سر چـه بـوده اسـت؟        ا كربلاء را مجسم كنيد كه اصلاً قضيه و دعوي        
! معاويه زير ساية قرآن بت شده است  ! شكني است    بر سر بت   ا دعوي! آري

او زير ساية مسجد، زير ساية كاخ سبز، زير ساية راويـان حـديث، بـت                
و ! تر را به جاي خـود گذاشـته اسـت           و يزيد اين بت كوچك    ! شده است 

ها را كـه      من اين بت  : امروز روزي است كه بايد حسين قيام كند و بگويد         
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 !شكنم اند در هم مي مظاهر شرك شده
وقتي صاحبان قدرت و ثروت، خبرچينهـا و جاسوسـان خـود را در              

هـاي    ز توده گرد شكنندة بتها روانه ساختند، اين پاسخ را ا          جستجو و پي  
ما نـام  : ، گفتند)60انبيـاء (»قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ      «: عوام شنيدند 

كـرد،    برد و از آنها به بدي ياد مي         ها را مي    ايم كه اسم بت     جواني را شنيده  
ايم كه جواني از مكه خروج كرده و بـه            ما شنيده ! گويند ابراهيم   به او مي  

گوينـد    آيد تا همه را در هـم شـكند، بـه او مـي               هاي كوفه مي    ي بت سو
،  وقتي جاسوسي    )61انبيـاء (»قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُون       «! حسين

ابراهيم را بياوريد تا جلوِ :  شناخته شد، گفتند– مجرم –به ثمر نشست و  
هايشان بنشينند و  همه بروند در خانهچشم مردم، زهر چشمي بگيريم تا   

اين نيز عين كلماتي است كه عمرسعد در صحراء كربلاء          ! ديگر برنگردند 
قَـالُوا أَأَنـتَ فَعَلْـتَ هَـذَا بِآلِهَتِنَـا يَـا       «. ابراهيم را آوردند! آورد  به زبان مي  

بـودان مـا    هـا و مع     تو اين كار را با بت     ! اي ابراهيم : ، گفتند )62انبياء(»إِبْرَاهِيم
اين : ، گفت )63انبياء(»قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُون        «! اي؟  كرده

دعواشان شـده و    ! بت بزرگ كه خودش زنده است، اين كار را انجام داده          
اند  از آنها كه خرد شده! از او بپرسيد! اين توانسته آنها را بشكند و بكشد   

توانند حرف بزنند، بپرسيد كه چه كسـي          اند روي زمين، اگر مي      هو ريخت 
، در اين هنگام مردم بـه       )64انبيـاء (»فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ  «! آنها را شكسته است   

، پس  )64انبيـاء (»فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُون   «! گويد  او راست مي  ! آري! خود آمدند 
: فروشان  و حاميانشان رو كردند و گفتند         بتتراشان و     سازان و بت    به بت 

، بعـد از ايـن سـرافكنده        )65انبيـاء (»ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِم   «! شما ستمگريد 
هاي نادان مردم وقتي به آگاهي و رشد عقلي برسـند،             توده! آري. شدند

نسبت به عملكرد گذشتة خود پشيمان شده و اظهار شرم و سرافكندگي            
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 .كنند مي
كه ما در اين ايام در برابر ارواح طيبة شهداء كربلاء سـرافكنده             مباد  

بپرسيد از  : مباد كه حسين در جاي ابراهيم نشسته باشد و بگويد         ! شويم
! كداميك توان سخن گفتن يا عمل كـردن دارنـد؟         ! پرستيد  اينها كه مي  

 سال بعد رفتني بود، اما مرگي را انتخاب كرد كه           20 يا   10حسين بالأخره   
گران   ه، الگوي آزاديخواهان و آزادانديشان و آزادمردان و حكومت        هميش

 !اين تربيت قرآن است! به عدل در جهان باشد
تـو پـيش از ايـن       ! ، اي ابـراهيم   )65انبيـاء (»لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُـون     «
توانند حرف بزنند، پس اين جـرأت را پيـدا            دانستي كه اين بتها نمي      مي

پشت صحنة قدرت   : گويد  مي! دهد  قرآن چطور آموزش مي   ببينيد  ! كردي
آنهـا در   . ايستد  داند، با جرأت مي     و آن كسي كه اين را مي      ! توخالي است 

! تازه به همين جا هـم خـتم نشـد         ! برابر ابراهيم چه همه قدرت داشتند     
! اما پشت صحنة آن چه بـود؟ ! آتشي برافروختند كه ابراهيم را بسوزانند 

آرام گيـر و    ! ، گفتيم اي آتش   )69انبياء(»رُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ     قُلْنَا يَا نَا  «
قرآن اصلاً رعب و وحشت و ترس را از دل مؤمنان           ! خنك باش بر ابراهيم   

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِـي      «: هم چنانكه در جاي ديگر فرموده     . كند  پاك مي 
، هم او اسـت كـه آرامـش را بـر     )4فتح(»إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ زْدَادُواقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَ

و اما ابراهيم در    . دلهاي مؤمنان فرود آورد تا ايماني بر ايمانشان بيفزايند        
مَا لَا يَـنفَعُكُمْ شَـيْئاً وَلَـا     أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه «:  پرسـد   ادامة دعوت خود مي   

پرستيد كه نـه بـه شـما          ، آيا شما غير از خدا چيزي را مي        )66ءانبيا(»يَضُرُّكُمْ
وَلِمَـا تَعْبُـدُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ أَفَلَـا            أُفٍّ لَّكُمْ «! رساند و نه زياني؟     سودي مي 

خودتـان را بگذاريـد جـاي       ! ، چقدر ابراهيم جرأت داشته    )67انبيـاء (»تَعْقِلُون
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ     «!   واي بر شما   ،»أُفٍّ لَّكُمْ «!  او هم بشر بوده   ! ابراهيم
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پرسـتيد، آيـا      ، و اُف بر هر آنچه كه غير از خدا كه مـي            )67انبياء(»أَفَلَا تَعْقِلُون 
قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَـتَكُمْ إِن      «! عقلتان را حكَم قرار دهيـد     ! عقل نداريد؟ 

رتمنداني كه حاميان بتهـا بودنـد، و از طريـق           ، آن قد  )68انبياء(»كُنتُمْ فَاعِلِينَ 
كشاندند، و آنها را ذليـل و زبـون و            ها افكار عمومي را به انحراف مي        بت

دادنـد، و     كردند، و آنها را دست نشانده و زير دست خود قرار مي             خار مي 
چرا معطل  : ساختند، گفتند   بنده و برده و اسير اميال هواپرستانة خود مي        

يعنـي  !!! خود را نصرت رسانيد اگر اهل عمـل هسـتيد    خدايان  ! هستيد؟
 !!! ايد ابراهيم را در آتش افكنيد چرا درنگ كرده

، اي  »يـا خيـل االله اِرکبـوا      «: گويـد   ببينيد عمرسعد نيز همين را مـي      
حسـين  ! ايد؟  چرا ايستاده ! سوار شويد و حسين را بزنيد     !  لشكريان خدا 
ها ايمان داريد، اگر      قعاً به بت  اگر اهل عمل هستيد و وا     ! زند  دارد حرف مي  

روايـان و     زياد بن ابيه و ابن زياد و يزيد بن معاويـه را خـدايان و فرمـان                
حسـين را،   ! دانيد پس چرا معطل هستيد؟      نعمتهاي خود مي    واليان و ولي  

 !ابراهيم را، بسوزانيد
استناد من به اين آيات و تطبيق آن با كـربلاء در اينجـا بـه پايـان                  

ءاالله خداوند امـت اسـلام را از ايـن تحقيـري كـه گريبـان         شا  إن. رسيد
به ياري خودش و تبعيت از راهـي كـه          ! آري! گيرشان شده، نجات بدهد   

حسين بن علي صلوات االله و سلامه عليه اتخاذ كرد، و تا آخر هم آن راه                
 !نشيني نكرد، ما را نجات دهد را رفت و عقب

 
 زون به فنـ   كه بود زاغي ز من اف       ل من ـ بر عق1شُه! ل آهـگفت قابي

  نظر كند هر سو ل جزوي ميـ   عق        1صرـل كل را گفت ما زاغَ البـعق
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 ادِ گور مردگانـ، است لِ زاغـ عق گان          ـست نور خاصل ما زاغ اـعق
 تان بردَـوي گورسـ  زاغ، او را سردَ          ـان پـة زاغالـه او دنبـجان ك

   كو به گورستان بردَ ني سوي باغ پيِ نفس چو زاغ          درـرو انن مـهي
 اقصاي دل  اف و مسجدـوي قـ   س   ايِ دل     ـي عنقـ، رو در پِر رويـگ

 وـاي تـاقص  مسجدِ  در دـدم  ميو          ـوداي تـاهي هر دم از سـتو گي
  بر از وي، پايِ رد بر وي منهيـ  پِدِه          ـ او ب  دادِ وار انــليمـس  وـت

 اتـواعِ نبـ ز ان د با توـاز گويـ   ب  ن با ثبَات      ـمياك اين زـكه خـزان
 وِي است  2 ترجمان هر زمين نبتِ          است  ني خود ور نيشكر گر مينز در

 ودـنم يـرارِ دل وا مـرها اسـ  فك        ود ـپس زمين دل كه نبَتشَ فكر ب
 ) آموختن پيشة گوركني قابيل از زاغ–چهارم دفتر (

 
 

 والسلام عليکم و رحمة االله و برکاته
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